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 شناسی«شناسی انتقادات و آسیبهای »جریان گونه

 1پور علی ابراهیم 

 

 چکیده

رائۀ محتواهای فکری، فرهنگی، معرفتی و از طرفی جدید بودن شناسی در ابا توجه به متداول بودن رویکرد جریان  هدف:

آسیب  مقاله،  این  نگارش  از  نظری، هدف  ادبیات  و روش جریان این  ادبیات  آن شناسی  آسیبهای  از  بتوان  تا  بود  شناسی 

کرد.   توصیفی   روش:جلوگیری  روش  به  مقاله  کتابخانه   -این  منابع  از  استفاده  با  و  تحریرتحلیلی  رشته  به  درآمد.   ای 

در هفت عنوان، ذیل   توانمی شناسی را  و ریشه انتقادات بر جریان   کندمی شناسی را تهدید  نُه آسیب عمده، جریان   :هایافته 

گرایشی   و  اثباتی  ثبوتی،  مقولۀ  ریشه   بندی دسته سه  اساس  بر  نه کرد.  آسیبهای  مذکور،  معرفتی  مقوله های  سه  در  گانه 

بنایی   نقدهای  مبنایی،  گونه نقدهای  روش،  به  ناظر  بنایی  نقدهای  و  محصول  به  شدند.  ناظر  برای   : گیرینتیجه شناسی 

های وارده بر آن، پاسخ داده آن، تحلیل و به نقد روشی علمی، لازم است آسیبهای    -شناسی به عنوان نظریه تثبیت جریان 

تحلیل نقدها، مسیر را برای این مهم، تسهیل یابی انتقادات و  شناسی تقویت شود. ریشه شود تا از این طریق، ادبیات جریان 

گانه را مدّ نه شناسانه و در مواجهه با مخاطبان، این آسیبهای  شناسی، لازم است در تولیدات جریان . محققان جریان کند می 

 ای شناختی به دلیل رواج و آسیب عمیق آن، حائز توجه است.نظر داشته باشند که از میان آنها، مغالطه 
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 الف( مقدمه 

های اخیر پس از  شناسی« و »جریان« گرچه از مفاهیم جدید و پرتکرار در فضای فکری و سیاسی دهه »جریان
ف برای اندیشمندان عرصه   اند؛ اما امروزه دیگرانقلاب اسلامی  های غریب کر، فرهنگ و سیاست، واژههای 

تر رواج  مختلف »فکری«، »فرهنگی«، »سیاسی« و برخی قیود خاص  پسوندهایاین مفاهیم با قیدها و    نیستند.
و  یافته شده  برگزار  موضوعات  این  پیرامون  متعددی  جلسات  و  الگوهای شود می اند  با  مختلف  محققان   .

پدیده متفاوت،  شخصی  خلاقیتهای  و  توضیح  هانظری  را  اجتماعی  و  فکری  تاریخی،  به    دهندمی ی  و 
پردازند و به نوعی مسیر  های اجتماعی می بندی کنشگران فرهنگی و تبیین پدیدهو طبقه   هااندیشهبندی  مقوله

 . کنندمی تاریخ و جامعه را ترسیم 

حقیقت،   این  دارد.  حیات  جامعه  متن  در  که  است  زنده  و  پویا  اجتماعی،  حقیقتی  ابعادی جریان،  از 
نظام  به صورت  است که  ارتباطتشکیل شده  در  یکدیگر  با  می وار  به جریان  سیستمی  هویتی  و  بخشند.  اند 

شبکه  هویتی  با  سیّال  و  پویا  اجتماعیِ  پدیدۀ  »جریان،  برگزیده،  تعریف  و  مطابق  رسمی  غیر  ای)سیستمی( 
که است  معنایی(  مشترک  معرفتی)نظام  فروض  و  اصول  مجموعۀ  از  نظام  متشکّل  یافته)مدیریت  جمعیتی 

عمل   آن  اساس  بر  می   کنندمی شده(  اثر  جریانو  تولیدات  مشابه  هرچند  حاضر،  گذارند«.  دوران  شناسانۀ 
ما دیده   بومی  تراث  و هم در  نیز هم در غرب  اما جریانشودمی تحقیقاتی  امروزه در شناسی آن ،  گونه که 

 /الف(1398پور، )ابراهیم قه ندارد.کشور ما رایج شده، امری بدیع و جدید است و ساب

جریان از  برآمده  ادبیات معرفت  توسعۀ  شده  باعث  این  و  دارد  پرنفوذ  و  پرجاذبه  ادبیاتی  شناسی، 
شناسی، با سرعت بالایی ادامه پیدا کند. استفادۀ استادان و مبلّغان، برای ارائۀ مباحث فکری، فرهنگی  جریان

الش اصلی اینجاست که نوپدیدبودن این مباحث در جامعۀ امروزِ ایران معرفتی، شیوع فراوانی دارد. اما چو  
ریختگی و کثرت مدعیان این حوزه و عدم تنقیح مبانی و منطق این مباحث، سوءتفاهمها، تشتّت آرا و درهم

به   و سوءتفاهمها  تشتّتها  این  است.  تحیّر کرده  و  مخاطبان را دچار سردرگمی  و  داشته  دنبال  به  را  معرفتی 
 شناسی، مخالفان و موافقانی جدّی در میان اندیشوران پیدا کرده است. دری است که جریانق 

بندی اندیشه و وقایع، در حد ظاهر های سّنتی معرفی و صورت شناسی بر خلاف شیوه به دلیل آنکه جریان 
و تبیین متوقف و از سوی دیگر، در توصیف    کند می و محتوای جریانها را به طور عمیق بیان    شود می متوقف ن 

، برخی جریانات فکری فرهنگی که از این ادبیات آسیب  رسد می ، بلکه به مرحلۀ ارزیابی و تجویز نیز  شودمی ن 
این نقدها خود باعث   1شناسی را نفی کنند و هویت معرفتی آن را زیر سؤال ببرند. کوشند جریان اند، می دیده 

 .شود می   آن ــ که اغلب جوانان هستند ـ ـخاطبان  آشفتگی بیش از پیش این ادبیات و اذهان م 

 
بـه ایـن موضـوع  92( در سـال Gozaar.irای است کـه سـایت تحلیلـی گـذار )شناسی، پرونده. نمونۀ تلاش برای تضعیف هویت معرفتی جریان1

اند و برگزاری نشستهایی با موضوع چیسـتی شناسانه تولید کردهاساتیدی که اثر جریان ای یادداشت، مصاحبه بااختصاص داد. این پرونده را مجموعه 
شناسی بود. این هویتی و عدم اعتبار علمی جریانثباتی و بیگرفت. هدف اصلی این پرونده، تاکید بر بیشناسی و انتشار گزارش آنها در بر میجریان

  مندان این ادبیاتبل برداشت است. برای نمونه، مصاحبۀ استاد خسروپناه که خود از مروجّان و علاقه ها قاهدف کاملا از نوع انتخاب تیتر مصاحبه 
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اگر بخواهیم از آید. در واقع؛ شناسی« به دست نمی حل این مشکل جز در پرتو نگاه درجه دومی به »جریان 

نظریه و روش،  مثابۀ  شناسی به  لازم است تا نفس جریان   رسد می این تشتّتها و سوءتفاهمها رهایی یابیم، به نظر  

 به تحلیل و واکاوی آن پرداخته شود.   1دومی   ل قرار بگیرد و از منظری درجه ای مستق موضوع مطالعه 

جریان  اثباتی،  و  منظر حلی  نه یک سری گزاره از  تبلیغاتی شناسی  و  متفرق  دانشی    -های  بلکه  ژورنالیستی، 

روش رشته میان  با  پشتوانۀ  ای  عنوان  به  را  معرفتی«  »رئالیسم  موضِع  دانش،  این  است.  خود  خاص  شناسی 

های حاکم بر این  . با توجه به انضباط شود می و در سنّت حکمت اسلامی تعریف  کند می شناختی خود اخذ  معرفت 

شناسی دانشی است که دربارۀ جریان  . بر این اساس، جریان شوند می سنّت نظری، علوم به موضوع خود تعریف  

و بررسی اعراض ذاتی آن موضوع گره  . از آنجا که تعریف دانش با تعریف موضوع علم  کند می )اجتماعی( بحث  

خورده است، تا زمانی که ابعاد و عناصر جریان بررسی و منقّح نشوند و شناخت دقیق مقوّمات »جریان« به دست  

.  1. بنا بر تعریف منتخب، مقوّمات جریان عبارتند از:  شود می شناسی مشخص ن نیاید، حدود و ثغور دانش جریان 

. عدم  7. اثرگذاری،  6. مدیریت و رهبری،  5. جمعیت،  4. پویایی،  3ک معنایی،  . نظام مشتر 2هویت اجتماعی،  

.  دهند می اند و جریان را به صورت یک سیستم شکل  ای. این ارکان با یکدیگر در ارتباط . هویت شبکه 8رسمیت،  

نظام  به  توجه  با  است.  جریان  محوری  رکن  معنایی،  مشترک  نظام  ارکان،  این  میان  هویت  از  جریان،  انگاری 

تک اجزا و  شناسی عبارت است از شناخت این سیستم. شناخت این سیستم نیز متوقف است بر: فهم تک جریان 

 /ب( 1398پور،  )ابراهیم ارکان آن؛ فهم رابطه دو سویه میان اجزا و ارکان آن. 

 اساساًده و شناسانۀ موجود، نقدهایی وارد شبر تولیدات جریان دهدمی ها نشان اما از منظر نقضی، بررسی 

داشتن    -شناسی جریان دلیل  و  هاویژگی به  گسترش  بالای  سرعت  و  پرنفوذ  ادبیات  خاص)مثل  ی 

به   -رشتگی(میان است.  خطراتی  و  آسیبها  معرض  از    در  انتقاد،  و  نقد  کلی،  اختصاصی  هاویژگی طور  ی 

عنوان   دو را بهاین    میان سنجد و فاصلۀ  ست. انسان هماره وضعیت موجود را با مطلوب می فعالیتهای انسان ا

مطرح   ایراد  و  نیست. جریان. جریانکندمی نقد  مستثنا  این حکم کلی  از  نیز  به  شناسی  به خصوص  شناسی 

 
  شناسی، عملی تفریحی است؛ در حالی که مراد اصلی نمایاند که جریانشناسی تفریح من است« منتشر شد؛ این تیتر چنین میاست، با تیتر »جریان

شناسی بوده است. او در آن مصاحبۀ مفصل بعد از بیان اهمیت و اره کرده، نه تضعیف، بلکه تاکید بر اهمیت جریانوی، مطابق آنچه در متن به آن اش
شـود؛ شناسی، کار تفریحی و جـانبی مـن محسـوب میشناسی، گفته بود: »تخصص من مطالعات فلسفی کلامی است و جریانظرفیت ادبیات جریان

ها و مراکز تخصصی برای آن تأسیس شود و افرادی روی آن متمرکز شوند«. در مقاله پـیش است پژوهشکدهشناسی لازم  برای تحقق اهداف جریان
 عنوان یکی از منابع اصلی مدّ نظر قرار گرفته است.ها و یادداشتهای پرونده سایت مذکور، به رو، مصاحبه 

شدند؛ بلکه خارج از آن علم  لم، جزء مباحث خود علم محسوب نمی ع  ۀ . در سنّت اسلامی، مباحث مربوط به تعریف، روش، غایت، منفعت و مرتب1
شناسی، جایگاه، ضرورت و آسیبهای  پرداختند. بنابر این، تعریف جریان و جریانگرفتند و پیش از هر علم، بدان می و جزء رئوس ثمانیه علم قرار می 

شود. »مراد از علم درجه اول، علمی است که مستقیم  رجه دومی انجام می ای دشناسی نیست و پژوهش در آن با مطالعه آن، بحثی درون دانش جریان 
کند و علم درجه دوم، علمی است که علوم درجه اول را پس از پیدایش آنها، موضوع تحقیق و آن کاوش می  ۀپردازد و درباربه حقایق خارجی می

به بحث و گفت  قرار داده، دربارۀ آنها  به واقع است و    نشیند. موضوعوگو می کاوش خود  بلکه آگاهی  نیست،  علم درجه دوم، متن جهان خارج 
ای شناسی، مطالعه (. بر این اساس، بحث آسیبهای جریان8-9:  1383آید«)پارسانیا،  آدمی پدید می   ۀ آگاهی واقعیتی است که در ظرف ذهن و اندیش

که در رئوس ثمانیه علم، از منفعت و غایت و  کند؛ همچنان های آنها بحث می شناسی را ابژه خود قرار داده و از آسیبها و ریشه است که ادبیات جریان
 شود. مرتبۀ آن بحث می 
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اش، هم بیشتر در معرض نقد و آسیب قرار دارد و هم بیشتر به آن نیازمند سبب نوپدید بودن ادبیات نظری

پاسخ به آنهاست. استاد مطهری    است. به طور اساسی، حیات علم و ارتقای آن در گرو نقد و تشکیک و 

 1که »»إنّ حیاه العلم بالنقد و الرد«. کندمی تصریح 

اى از مسائل است که در آغاز ظهور آن علم، بسیط  خلاصه اینکه، با توجه به اینکه »هر علمى مجموعه 

و از طرفی، راه توسعه و افزایش، نقد    ( 473:  6، ج  1377طهری،  )مو محدود بوده و بعد توسعه و افزایش یافته است«

و اشکالات وارد بر ادبیات  و تشکیک و سپس و پاسخ به انتقادات است؛ بنابر این، بررسی نقدها و آسیبها  

شناسی و سپس تلاش در راستای حل و رفع آنها، به توسعه و ارتقای ادبیات نظری این دانش کمک جریان

 شایانی خواهد کرد.

تلا در  مقاله  »جریاناین  دانشی  هویت  تقویت  و  تثبیت  راستای  تا در  است  از  ش  و جلوگیری  شناسی« 

جریان که  می آسیبهایی  تهدید  را  توصیفی شناسی  روش  با  با    -کننند،  و  کیفی(  محتوای  )تحلیل  تحلیلی 

کتابخانه  گیریبهره منابع  بررسی از  همچنین  آن،  لوازم  و  دانش  این  تعریف  منطقی  تحلیل  کمک  با  و  ای 

شناسی یدات موجود و نظریات مطروحه دربارۀ آنها، نقدهای موجود را بیان کرده، آسیبهایی که جریانتول

انتقادات وارده، مسیر را برای فهم بهتر این انتقادات و  ، منقّح سازد. همچنین با ریشهکنندمی را تهدید   یابی 

. چه نقدهایی بر  1کاود: متوالی را می سازی آنها فراهم آورد. بنابر این، مقاله حاضر دو پرسش سپس برطرف

جریانجریان آسیبهایی  چه  و  است  شده  مطرح  جریانشناسی  خود  از  را)اعم  مخاطبان  شناسی  و  شناس 

تهدید  جریان بی 2؟  کندمی شناسی(  و  انتقادات  ریشۀ  جریان.  ادبیات  به  رهاورد مهری  چیست؟  شناسی 

شناسی انتقادات این حوزۀ  سش دوم(، دستیابی به گونهشناسی انتقادات)پرشناسی)پرسش اول( و ریشهآسیب 

 معرفتی است.

شده)یا قابل طرح( را استقرا  تحقیق، ابتدا آسیبها و نقدهای مطرحمرحلۀ  با توجه به این هدف، مقاله در  

د توانمی خلاصه کرد. این فهرست    توانمی عنوان    10کرده است. این آسیبها و نقدها را به صورت کلی در  

به جریاننما، خطرات احتمالی مسیر جریانچراغ راهبسان   را  به آن  شناسی  ابتلای  از  تا  شناس گوشزد کند 

از گزند آفات نجات دهد. سپس ریشه  را  و بی مراقبت کرده و محصول معرفتی  انتقادات  به شناسی  مهری 

جریان نشان  ادبیات  مطرح   دهدمی شناسی،  آسیبهای  و  نقدها  هفتکه  از  ریش  شده  می عامل  که  ه  گیرند 

 کرد.  بندیدستهثبوتی)مبنایی(، اثباتی)بنایی( و گرایشی  ۀآنها را در سه مقول توانمی 

 
نباشد، عیبها رفع نمى 1 بنا بشود که بحث و نقد و انتقاد و ایراد  شود«)مطهری،  شود و حرفهاى جدیدتر پیدا نمى . در علم، مثل هر چیز دیگر، اگر 

اسلامی بسیار مهم ارزیابی    ۀ عنوان قهرمان تشکیک در ارتقای فلسفشان جایگاه فردی همچون فخر رازی را به  (. بر همین اساس، ای33:  11، ج  1377
زدن«های او باعث شده  »ناخن   -به تعبیر استاد شهید  -کنند؛ زبرا هرچند حرف اثباتی کمی دارد و کلامش باطل است، اما تخریبها و تشکیکات ومی

به واکنش و تلاشهای   تازه فیلسوفان  این تلاشها، درهاى  دنبال  به  »و  باز شده  سختی واداشته شوند  به روى حکماى اسلامى  باب حقیقت...  اى در 
 ( 162:  13  ، جاناست«.)هم
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آسیب ابتدا  مقاله،  تدوین  مرحلۀ  جریاندر  بر  وارد  نقدهای  و  سپس شناسی  و  اول(  شناسی)پرسش 

ارائه  ریشه انتقادات )پرسش دوم(  با محور قرار دادن    شودمی ، تلاش  گیرینتیجه. سپس در  شودمی شناسی 

با خود    1شناسی شده و هر نقد یا آسیب، ذیل مقولۀ نسبتاً مرتبط شده، گونهها، نقدها و آسیبهای مطرح ریشه

 قرار گیرند. 

 

 شناسی و بررسی نقدها شناسی جریانب( آسیب

اشکال و ایراد پیش از بیان آسیبها و نقدها، روشن شدن مراد مقاله از این دو اصطلاح، خالی از فایده نیست.  

به آن   یا هنوز کسی  باشد  ابزار شده  و  فاعل شناسایی کشف  از آنکه توسط  معنای عام خود)یعنی اعم  در 

التفات پیدا نکرده یا اگر کرده، ابراز و اعلام نکرده باشد( گاه وارد و صحیح است و گاه غیر وارد. نقدِ وارد 

 .شودمی وارد، شبهه محسوب  نامیم و اشکالِ غیررا خطر، آسیب، تهدید یا خلل می 

باشند. در برابر شبهات باید پاسخ داد و با  هر یک از این دو قسم، نیازمند واکنشی متناسب با خود می 

شان، آنها را رد کرد؛ اما آسیبها، آفات و خللها، اغلب از جنس رعایت نکردن یکی  نشان دادن اشتباه بودن

ابر آسیبها و خللها، اولین اقدام مقتضی، اطلاع از نوع آسیب و  از مرزها و تجاوز به حریم غیر است. در بر

پذیرش آن است تا در پرتو آشکارسازی و درک آن، مخاطبان نسبت به آن التفات پیدا کرده، برای عدم 

ابتلا به آن مراقبت کنند. در گام بعدی، بایستی با تدبیر و دقت، در صورت امکان آنها را حل و برطرف کرد 

 2نامه را با توجه به آن آسیب ارتقا داد.ای اندیشید و شیوهتراز از آنها چارهو برای اح

اند و روح حاکم بر هر دو یکسان است؛ زیرا با توجه به این توضیح، نقد و آسیب، دو روی یک سکه 

نوشتار حا رو،  ازاین  آنهاست.  بیان  ادبیات  در  تفاوت صرفاً  و  دارند  اشاره  اختلالی  و  اشکال  به  دو  ضر  هر 

گیرند. در این بخش، شناسی قرار می سیب و همگی تحت عنوان آ   شودمی تفاوتی میان آسیبها و نقدها قائل ن

جریان بر  که  نقدهایی  کلی  شاکلۀ  شود،  اشاره  جزیی  و  خاص  نقد  به  آنکه  وارد  بدون  یا    اندشدهشناسی 

 3.شودمی پس »پاسخ و نقد« . هر نقد ابتدا »تقریر« و سشوندمی شناسی بیان آسیبهای احتمالی جریان

 

 
ش از . بنابر این، با توجه به رویکرد پسینی نگارش مقاله و عدم ارتباط دو سویه میان پرسش اول و دوم، ممکن است برخـی آسـیبها و نقـدها در بـی1

 مقوله قابل قرار گرفتن باشند. همچنین شاید نتوان نقدی را به صورت قطعی تنها و تنها در مقوله گرایشی قرار داد.  یک

اند کـه در آن دو امـر خلـط وجه در نظر گرفت؛ نقدهای غیرصحیح و ناوارد، شبهه منوخصوصتوان نسبت میان نقد و آسیب، عمومبنابر این، می  2
اند؛ امـا برخـی انـد و ابـراز شـدهاند که رخ نمایان کردهارتباطی تصور شده است. نقدهای صحیح، خللها و خطرات و آسیبهاییشده و بین دو امر بی

شـناس و مخاطـب شناسـی، جریانشـود کـه جریانای نیـز میآسیبها نیز وجود دارد کـه هنـوز کسـی آنهـا را ابـراز نکـرده و شـامل خطـرات بـالقوه
 کند )هرچند هنوز کسی به آن ملتفت نشده و آن را بیان نکرده است(.یشناسی را تهدید مجریان

شناسی در مورد »آسیبها و آفات و خللها« تقریر دقیـق و سـپس ارائـه پیشـنهاد با توجه به توضیحات بند پیشین، طبیعی است که اهتمام اصلی آسیب  3
 دادن منشأ ناواردی و خطای آنهاست.نها و نشانکردن آن است؛ اما در مورد »نقدهای ناوارد«، پاسخ و رد آبرای کم
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 شناسیداری جریان. جهت1

داری داری و غیر منصفانه بودن است. جهت شناسی، جهت یکی از آسیبهای جریان   تقریر نقد و آسیب: 

ها به نحوی بیان شوند و روی مسائلی ممکن است در تقریر نظرات رخ دهد؛ بدین صورت که وقایع و پدیده

با هدف خارجی  که  پیش دوخته جریان  تأکید شود  از  لباسی  و  الگو  عبارتی؛  به  آید.  مطابق  را شناس  شده 

جریان این،  بر  علاوه  کند.  جریان  تن  بر  می بخواهد  جریانها  تقسیم  مدار  بر  عموماً  هر  شناسی  و  گذرد 

دار است؛ زیرا جهت تقسیم، چیزی است که کل بنای تقسیم بر دوش آن بندی، به طور ذاتی جهتتقسیم

-149:  1433)ر.ک: مظفر،  . در واقع؛ وحدت جهت داشتن تقسیم، یکی از اصول ذاتی هر تقسیم استسوار است

این جهت، ( 148 پرتو  در  دیگر  ابعاد  تمامی  رو،  این  از  دارد.  مسئله  در  آن  اهمیت  از  نشان  تقسیم،  . جهت 

سیم رایج علوم زیستی که تق  -مهرگانداران و بی . برای نمونه، تقسیم حیوانات به مهره شوندمی مغفول واقع  

که مهره داشتن اهمیت دارد که کل موجودات زنده را بر اساس این معیار   کندمی این مسئله را مطرح  -است

 ( 1393.)پیغامی،  . هر تقسیم، برشی از واقعیت به »یک« لحاظ استاندکردهتقسیم 

از اصول مهم اخلاق پژوهش داوری، یکی  گرایی و پیش گرایی در مقابل ذهن عینیت   نقدِ نقد و ملاحظات: 

عینیت  بدین است.  پدیده گرایی  نباید  که  و معناست  تحلیل  شده،  تعیین  قبل  از  خاص  اهداف  نفع  به  را  ای 

طرفانه و کنیم. کسی که واقعاً قصد پژوهش و فهم دارد، باید بکوشد ذهن خود را تخلیه کرده، بی   گیری نتیجه 

پیش  دخ بدون  به طور کلی،  کند.  قضاوت  داوری داوری  باعث  مطالعه،  در  یکسویه الت علایق شخصی  های 

شناسی نیز همچون سایر تحقیقات علمی، این اصل اخلاق پژوهش برقرار . در جریان ( 36-37:  1389)مصباح،  شود می 

 ( 1392)خسروپناه،  فرضهای خود را بر جریان تحمیل نکند. است و محقق باید مراقب باشد پیش 

دار است و عموم  باید توجه داشت که هر چند تقسیم به طور ذاتی جهتداری تقسیم،  اما دربارۀ جهت

شناسی را تشکیل ، اما تقسیم، تمام هویت روش جریاناندشده ها ارائه بندیشناسی در قالب تقسیمآثار جریان

شناسی، تصور کرده است  . این اشکال از آن رو مطرح شده که ناقد با مشاهدۀ آثار موجود جریاندهدمی ن

جریانریانج رو،  این  از  تقسیم؛  جز  نیست  چیزی  نشناسی  همه توانمی شناسی  صورت  به  را د  جریان  جانبه 

گردد. اما باید توجه داشت که بنا بر شناسی بازمی شناختی جریانمطالعه کند. در واقع؛ این نقد به ابهام روش

جریان تحقیقی،  روشنظر  منظر  از  مشناسی  دو  از  کلان  صورت  به  »ارزیابی«  شناختی  و  »شناخت«  رحلۀ 

  -و این دو مرحله بر یکدیگر ترتّب منطقی دارند. تقسیم جریانها بر اساس ملاک مورد نیاز  شودمی تشکیل  

مرحلۀ »ارزیابی«    -و نه الزامی   -یکی از گامهای اختیاری   -شودمی دار  شناسی جهت که به موجب آن، جریان 

شناسی نیست؛ بلکه  . بنابر این، تقسیم، تمام هویت جریاندهند می ها رخ  بندی است که در آن تقسیمها و طبقه 

فی  و  مجزا  صورت  به  شناخته  هر جریان  آن  از  قبل  مرحلۀ  در  بر    شودمی نفسه  ناظر  بیشتر  تقسیم  مرحلۀ  و 

 د از جهتهای مختلف انجام شود.توانمی کاربردها و نیازهای روزمره 
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 شناسی. غیر منصفانه بودن جریان ۲

داری تقریر و شناخت جریانها، بایستی از غیرمنصفانه تقریرکردن نیز علاوه بر جهت   آسیب:  تقریر نقد و 

جانبۀ اصول و مبانی و  برحذر بود. محقق در مقام شناخت جریان باید با آنها همدل شود و به دنبال فهم همه 

باشد. هرجا احساس   آنها  نکته   کندمی نظام فکری  یا  را  قرینه  او  تا  یاری  ای وجود دارد  آنها  فهم جامع  در 

کند، لازم است آن را دنبال کند. باید سعی کند نظرات آنها را درست فهم کند و تمام مسائل را با هم و در  

منابع درست   به  منتسب  فهمی  اولاً، هر شناخت و  انصاف در شناخت، آن است که  ببیند. حداقل  کنار هم 

نقد کرد که چنین   توانمی دیده شود. در غیر این صورت    مسائل مرتبطهمۀ    باشد و ثانیاً، کامل باشد؛ یعنی 

کرده   فهم  ناقص  و  ندیده  کامل  یا  دیده،  غلط  یا  را  مسائل  زیرا  است؛  اشکال  محل  تحقیقی  و  پژوهش 

 ( 1392)سوزنچی،  است.

اند. اصل البته این آسیب و آسیب قبلی در تمام علوم، از جمله شروط لازم محقق   نقدِ نقد و ملاحظات:

بی اولیۀ   لزوم  علمی،  هر  در  جریانمحقق  در  اما  است؛  خاصیتهای طرفی  دلیل  به  و    شناسی  جریان  ویژۀ 

نزدیک    -شناسی جریان مخاطبمثل  در  آن  بالای  تأثیرگذاری  و  عمل  مرحلۀ  به  دو    -بودن  این  به  توجه 

 (1393سروی، )خواجه و باید دقت بیشتری به خرج داد. کنندمی ای پیدا اهمیت ویژه

توصیف کردن. جریانهمچنین   »غلط«  و  توصیف کردن  »ناقص«  بین  است  نظر   -شناستفاوت  از  هم 

نظر اخلاقی شناسی خود دارد، توصیف د به تناسب هدفی که در جریانتوانمی   -منطقی و روشی و هم از 

ه« دهد، اما ( از جریان »ارائکندمی را معرفی  هاجنبه، بلکه یکی از هاجنبهناقص)به معنای توصیفی که نه تمام 

هیچ  به  توصیف(  محل  جنبۀ  یک  همان  دادن)از  ارائه  غلط  توصیف  و  برای تحمیل  نیست.  پذیرفته  عنوان 

که  نمونه، جریان مسئله  خواهدمی شناسی  از یک  فقط  و  از یک جهت  به امثبرای    -تنها  نسبت  رویکرد  ل 

که حول این مسئله توسط جریانات نظراتی را    1د توانمی کند،    بندیدسته جریانات را تقسیم و    -یسازتمدن 

، ارزیابی و بررسی کند. ناقص در اینجا به معنی »جزء« در مقابل »کل« است و غلط  اندشدهمختلف مطرح  

یک  نظرات  که  است  واضح  است؛  صحیح  ولی  است،  ناقص  هرچند  جزء  دارد.  قرار  »صحیح«  مقابل  در 

وحه در جریان نیست. جریان مسائل مختلفی جریان نسبت به »یک مسئله)جزء(«، کل نظرات و مسائل مطر

ی است. پس سازتمدن د مطرح کند که یکی از آنها مسئلۀ  توانمی های خود  در اصول و فروض و دغدغه

نظر جریان دربارۀ یک مسئله، توصیف ناقصی از کل جریان است؛ زیرا جریان، مسائل دیگری را نیز مورد 

 
باید همان  تواند« ترجمان اصل تناسب موضوع و روش است. اگر موضوع و هدف، شناسایی یک جنبۀ خاص است، جریان. این »می1 نیز  شناسی 

جریان را بکاود؛ اما در مقام »ارائه« هم از  شناسی لازم است برای فهم دقیق آن یک جنبه، تمامی ابعاد  یک جنبه را ارائه دهد. هرچند محقق جریان
شناسی، نباید کلام  محل بحث و هدف بپردازد و هم از نظر اخلاقی در مواجهه با مخاطب جریان   ۀ شناختی باید به ارائۀ همان جنبنظر منطقی و روش 

ه وضوح تفاوت میان مقام شناخت از مقام تقسیم)ارزیابی(  مورد نیاز مخاطب را ارائه کند. این نکته، ب  ۀ را با مباحث متفرقه طولانی کند و همان جنب
دهد؛ تمام ابعاد را دیدن، در مقام شناخت است، اما صرفاً برخی از آنها را گزارش کردن، در مقام تقسیم که هم جریان را بیش از پیش نشان می

 لازمۀ منطقی و روشی تقسیم است و هم لازمۀ پاسخگویی به نیاز مخاطب. 
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مسئله لازم است درست و صحیح، نظر جریانات تقریر شود؛   بحث قرار داده است. اما نسبت به همان یک

یعنی فهم آن یک مسئله، فهم صحیحی باشد. چنین فهمی هرچند فهم کاملی از کل جریان نیست، اما فهم 

 ( 1392)خسروپناه، صحیحی است.

 

 دهی به باطل. تبلیغ جریانات ضعیف و هویت3

تبلیغ  شدن، مطرحد داشته باشد، دیدهتوانمی شناسی  از آسیبهایی که جریان  تقریر نقد و آسیب: کردن و 

بیشتر جریانات است؛ به خصوص برای جریانات ضعیفی که معروف و مشهور نیستند و جمعیت کمی دارند.  

جریان اصلی  ویژگی  آنکه  علمی   -شناسی توضیح  هر  کلی  طور  به  معرفی   -و  و  شناخت  کردن  شناسایی، 

اوقات   برخی  در  ویژگی  همین  شود جریانتوانمی است.  باعث  به خود  د  تبلیغاتی  کارکرد  و  جنبه  شناسی 

جریان نتیجۀ  یعنی  جریانبگیرد؛  رو،  این  از  بشود.  ضعیف  جریانهای  تبلیغِ  به  شناسی،  کنش  مثابۀ  شناسی 

حاشیه جریانات  می تبلیغی  کار  به  ضعیف  و  جریانای  ارائۀ  با  جریانات  و  عرض  رود  در  را  خود  شناسی، 

پ رقیب  قرار  جریانات  هم  دهندمی رقدرت  این  باعث  و  و    شودمی عرضی  اجتماعی  هویت  آنها  دوشادوش 

 شان بازتولید شود.ای رسانه

و مفهومی منسجم    شودمی گذاری  شناسی برای جریانات مختلف، اسمبه عبارت دیگر؛ در فرایند جریان

سازی یانات ضعیف و مفهومگذاری بر جر. اولاً، اسمشودمی از آن به عنوان یک محصول معرفتی ساخته  

. ثانیاً، این هویت اجتماعی، متناسب سازدمی و برای آنها واقعیت اجتماعی    دهدمی آنها، به آنها حیات ذهنی  

تقسیم قرار  با جریانات رقیبی که در  نیرو  گیردمی بندی در عرض آن  آنها  از  و هویت اجتماعی   گیردمی ، 

 .کندمی خود را تقویت 

در جریانات باطل، بیشتر است. مشهور است که »الباطِلُ یَموُت بِتَرک ذِکرِه؛ باطل با    این آسیب، به خصوص 

یادآوری  می ترک  جریان اش،  اما  اسم میرد«.  با  هویت  شناسی  آن  به  باطل،  جریان  بر  را    دهد می گذاری  آنها  و 

زمینه   کند می دار  شناسنامه  باطل  و  ذکر  ترویج  تقسیم شود می ساز  با  آنکه  خصوص  به  باطل    ؛  جریان  جریانات، 

 . کند می عرضی هویتش را همچون حق، بازتولید  و این هم   شود می عرض جریان حق طرح  همیشه هم 

صرفاً تقسیم جریانات نیست تا آنها    -چنانکه تأکید شد  -شناسی اول اینکه، جریان  نقدِ نقد و ملاحظات:

هم  نسبت  در  وجاهمیشه  از هم کسب  و  بگیرند  قرار  یکدیگر  با  در  عرض  بلکه جریانها  کنند،  مرحلۀ هت 

فی  به صورت  تقسیم، مطالعه  شناخت  و بدون لحاظ  نیز در    شوندمی نفسه  آنها  و هویت اجتماعی  و قدرت 

 د کشف و معرفی شود. توانمی همین مرحله 

جریان اینکه،  سطوح دوم  و  است  اجتهادی  و  آموزشی  سطوح  دارای  دانشها،  دیگر  همچون  شناسی 
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. آسیب مذکور زمانی خود شودمی بندی  ن نیز متناسب با اهداف و نیاز مخاطبان سطحآموزشی و ترویجی آ

شناسی دقت نشود. در علوم دیگر چون فلسفهْ برای مخاطبان مختلف،  که در »سطح« جریان  دهد می را نشان  

ارائه  بندی سطح مختلفی  علمی  تولیدات  و  مطرح  متنوعی  برشودمی های  که  فلسفی  کتاب  مثال،  برای  ای ؛ 

با کتاب دانشجو فلسفه متفاوت است و این دو با کتب سطوح عالی  شودمی آموز دبیرستانی تألیف  دانش  ،

اند که با هدف اطلاعات عمومی مطالعات  شناسی نیز باید بدانیم مخاطب ما افراد عادی اند. در جریانمتفاوت

شناسی بایستی  سیاستگذاران؟ جریان  یا متخصصان علوم مختلف یا مدیران و   اندکردهشناسی را شروع  جریان

و   مخاطب  به  توجه  عدم  کرد.  رعایت  را  آن  سطوح  است  لازم  و  شود  داده  آموزش  مخاطب  با  متناسب 

جریانتوانمی سطح،   مخاطب  برای  مخرب  و  معکوس  نتیجۀ  توجه د  باید  حال  این  با  باشد.  داشته  شناسی 

ف  در  که  شود  تفسیر  معنا  بدین  نباید  آسیب  این  که  جریانداشت  غرض،  رایند  و  قصد  روی  از  شناسی 

 جریانهای مخالف دیده نشوند.

که جریانات ضعیف یا باطل    طورهمان یابی و تبلیغ جریانات، شمشیری دولبه است؛  سوم اینکه، هویت 

کردن و بازتولید هویت خود استفاده کنند، جریانات حق و    شناسی برای مطرحند از ادبیات جریانتوانمی 

نیز   بهرهتوانی مقوی  خویش  اشاعۀ  برای  آن  از  ادبیات ند  خصیصۀ  یک  ویژگی  این  این،  بنابر  شوند.  مند 

 شناسی است، نه الزاماً یک آسیب. جریان

جلد   ۀای کلی نیست. علی دوانی در مقدمعنوان قاعده  هیچعلاوه بر این، موت باطل با ترک ذکر، به  

ت  51 و  بقا  پیدایش،  از عوامل  بهایی بحارالانوار، یکی  و  قویت  باب  فتنه  به  گری را عدم توجه علمای شیعه 

سهل  و  ذِکرِه« بهاء  بتَِرک  یَمُوت  »الباطِلُ  دلیل  به  آنها  کار  ج  1378)مجلسی،  داندمی   1گرفتن  هرچند    .( 172:  51، 

د از بین برود؛ اما جریان باطل دارای هویت اجتماعی،  توانمی باطلی که هویت اجتماعی ندارد، با ترک ذکر  

شناسی از ؛ در حالی که جریانکندمی درپی خود را بازتولید  میرد، بلکه پی ه تنها با خودداری از ذکر نمی ن

که   باطل توانمی این حیث  آن،  ارزیابی  با  و  بشناسد  را  باطل  جریان  بشناساند، خود  د  دیگران  به  را  بودنش 

 شیوۀ مبارزه با آن است.

 

 . مانع تفکر و فهم عمیق 4

د مانع فهم عمیق و تفکر باشد. البته مانعیت فهم را به دو  توانمی شناسی آن است که  ی جریاناز دیگر آسیبها

 در نظر گرفت:  توانمی معنا 

 
الاحادیث، این تعبیر در هیچ کتاب روایی شیعه به عنوان روایت یافت نشد؛ تنها موردی که ایـن تعبیـر یافـت شـد، در افزار جامعوی نرم. در جستج 1

بحارالانوار بود.نقلی شبیه به این عبارت از عمر بن خطاب)خلیفه دوم( نقل شده اسـت کـه در  51همین عبارات مرحوم دوانی در مقدمه ترجمه جلد 
 ( آمده است: »إِنَّ لِله عِبَادًا یُمِیتُونَ الْبَاطِلَ بِهَجرِْهِ، وَیُحْیُونَ الحقّ بِذِکرِْهِ...«(55: 1 الاولیاء، جحلیه  :؛ نقل از135: 5 الصحابه)جحیاۀکتاب 
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 یک( فلسفی 

شناسی به بندی در فرایند جریانبندی و مقولهشناسی مانع فهم است؛ زیرا نوعی از تقسیمجریان  تقریر نقد:

نظری سوبژکتیو و »شناسی«های دیگر در علوم انسانی، مدعی نقطه  شناسی مانند همۀرود و »جریانکار می 

است« خودش  بررسی  مورد  موضوع  به  نسبت  رویکرد (1392)ناظمی،  فراجریانی  بر  که  نقدهایی  این،  بنابر   .

جریان بر  است،  وارد  وارد  سوبژکتیویستی  نیز  کسی  شودمی شناسی  چه  سوبژکتیویستی  رویکرد  در  زیرا  ؛ 

بندی کند؟ بنابر این،  ر مقامی مافوق جریانهای مورد مطالعه قرار داده است تا آنها را مقولهشناس را دجریان

نزدیکرویکرد جریان و  فهم  مقام  در  آنکه  از  قبل  مقام  شناسی  در  باشد،  شناسایی  مورد  تفکرات  به  شدن 

که امری را در امی بندی این ویژگی را دارد که هنگشناسی و هرگونه طبقهتحمیل است. از این رو، جریان

، منتهی ناگزیر از عدم شوندمی ، به برخی از وجوهش توجه شده و برجسته  دهدمی و طبقه قرار    یک مقوله

آدمهای   طبقۀ  در  را  انسانهایی  نمونه،  برای  بود.  خواهیم  امر  آن  دیگر  وجوه  برخی  از  انصراف  و  توجه 

قرار   بودن  دهیممی خجالتی  به دلیل خجالتی  برایشان صادر    ایمجموعهشان،  و  این   کنیممی از احکام  از  و 

شناسی گفته شود فلان متفکر گیریم. برای مثال، در جریانرو، برخی وجوه دیگر شخصیتشان را در نظر نمی 

د غلط هم نباشد،  توانمی در فلان دسته قرار دارد و این دسته هم چنین مشخصاتی را دارد. هرچند این گفته  

با این جریاناما آن متفکر مشخصات د )پایگاه گذار، شوندمی شناسی، آنها در نظر گرفته نیگری هم دارد که 

شناسی  گفت از نظر این نگاه، جریان  توانمی . پس  شودمی شناسی حجاب تفکر  . به همین دلیل، جریان(1392

اینها ماکندمی بندی  . مقوله2. رویکرد سوبژکتیو دارد و  1مانع فهم است؛ زیرا   نع فهم و تفکر  ؛ و هر دوی 

 است. 

در پاسخ باید گفت که اگر مانعیت فهم بدین معنا باشد، اشکال در اصل، بر اصول   نقدِ نقد و ملاحظات:

شناسی بخواهیم به آن پاسخ شناسی است. چنین اشکالی چیزی نیست که در خودِ علم جریانو مبانی جریان

شناسی را شامل فصل شود؛ و فقط جریانو دْ حل شناختی باید در مقام خومعرفت   -دهیم. این اشکال فلسفی 

در  . (1392)سوزنچی،  شودمی ن است،  کرده  اشاره  آن  به  خویش  عبارت  در  مستشکل  خود  همۀ    چنانکه 

»شناسی«های دیگر در علوم انسانی، چنین اشکالی قابل طرح است. اشکال فلسفی و مبنایی، هیچگاه در خود  

شناسی است که متناسب با  ل سوبژکتیویته، موضع خاصی در معرفت. اشکاشودمی علم مطرح و پاسخ داده ن

شناختی  . مهم آن است که هر دانش، در مبادی خود به روشنی به موضع معرفتشودمی آن علوم تأیید یا رد  

تا   مبنای معرفتزمینۀ  خویش اشاره کند  تنقیح  با  ما  شناسی، خط شناختی دانش جریانشبهه برطرف شود. 

شناسی)از دیدگاه تحقیقی(،  که در مقدمه بیان شد، جریانو چنان  کنیممی از این مبنا جدا    خود را روشن و 

معرفت برموضع  اسلامی  حکمت  از  معرفتی(  روشنی)رئالیسم  مبنای    1.گیردمی شناختی  به  اشکالی  چنین 

 
 . شناسی در اصل چنین نیست«. ممکن است در برابر این پاسخ گفته شود »جریان1
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چنین مبنایی  ها را تهدید کند. اگر  شناسی شناسی، جریانشناسی است، نه آسیبی که درون علم جریانجریان

شناسی از اساس و بنیان باطل خواهد بود؛ و در مقابل، با شناسی پذیرفته شود، ایجاد دانش جریاندر معرفت

 1نفی و رد آن، طرح این دانش معقول و منطقی است.

این دیگر،  طرف  مقوله از  هرگونه  که  نیست  و  گونه  فاعل بندیدسته بندی  حجاب  ،  دام  در  را  شناسا 

ب شناختی، زیربنای بندی از منظر معرفتمقوله  اساساًدهد که گریزی از آن نداشته باشد؛ بلکه  تفکری قرار 

شناسی، به صورت کلی  شناسی جریانخلاصه اینکه، این نقد با توجه به مبانی فلسفی و معرفت  2فهم است. 

 قابل قبول نیست.

 

 دو( گرایشی 

 تفکر است؛ زیرا: شناسی حجاب فهم عمیق و مانعجریان تقریر نقد و آسیب:

 . کندمی نیازی از فهمِ عمیق پیدا شناسی، احساسِ اغنا و بی . مخاطبِ جریان1

و   دهد می شدن کاذب  برد و به او حس سیرابشناسی راه مخاطب را به سمت فکر نکردن می . جریان 2

رسیده  شناسی به فکری  با یاد گرفتن جریان   کندمی این حس برای تفکر، سم است؛ زیرا او احساس  

 ( 1392)پایگاه گذار،  و کار را در تفکر و تأمل تمام کرده است.

جریان3 مخاطب  .  در  اول  دست  منابع  به  رجوع  مانع  جریان  شودمی شناسی  که  فردی  از و  را  شناسی 

بی  را  یاد گرفت، خود  فردی  یا  می کتابی  به نیاز  را  مختلف  فکری جریانات  نظام  نظرات  که  داند 

 ابع اصلی بررسی کند. صورت مستقیم و از من

. از این رو،  کندمی کشی میان شخصیتها، روحیۀ عملیاتی مخاطب را در تقویت  شناسی با خط. جریان4

و این   (1393سروی،  )خواجه کندمی و احساسات را تحریک    شودمی فضای مخاطب برای کنشگری تند  

 
خواهد همین »اصل« را می   روش دقیقاً  -شناسی به مثابه نظریه ، پژوهش درجه دومی دربارۀ نفس جریان در جواب این پرسش باید گفته شود 

بالندگی پیدا  اشراب می   ایروش از چه مبانی   -رسد اینکه این نظریه واکاوی کند. به نظر می  شود و در چه سنّت نظری رشد و نمو کرده و امکان 
  : طهری)در آثاری همچون مشناسی آنگونه که توسط استاد  این اساس، بنا بر نظر تحقیقی نگارنده، جریانکند. بر  کند، »اصل« آن را مشخص می می

ای، حمید پارسانیا، عبدالحسین خسروپناه و دیگر سردمداران و مروجّان این الگو انجام  الله خامنه علی و اسلام و مقتضیات زمان(، آیت   ۀ جاذبه و دافع
نظریه  می بر یک  مبتنی  متفکرانشود،  این  و  استاد مطهری  ،است  اشاراتی کرده   ،نظیر  باطل  و  نبرد حق  نظریه در کتاب  این  مبانی  الگو به  این  اند. 

شناسی کند ولی  شود. تمام کلام اینجاست که اگر کسی جریان ای نشأت گرفته از ادبیات قرآن است و در سنتّ نظری خاصی امکان و معنا می نظریه 
ر  را  معرفتی خود  فلسفی مبانی  مبانی  روی  را  یا آن  نکند  است که چنین  وشن  بدیهی  باشند،  داشته  موضع سوبژکتیویستی  برای  کند که  مطرح  ای 

ن انقلاب اسلامی رواج دارد، هرچند به نحو رسمی  اشناسی آنگونه که در متفکراما جریان  .شخصی آشیانه بر آب بنا کرده و اشکال بر او وارد است
 بندی و ارائه است.روشی است که با مطالعه در آثار ایشان قابل صورت  -ح نشده، اما عملاً نظریه به نظریه و روش آن تصری

 شناختی و فلسفی« خواهد آمد.»اختلاف در مبادی معرفت با عنوان توضیحات بیشتر دربارۀ نسبت مبادی علم با خود علم، در بخش دوم مقاله، 1.
بندی کردن تواند آنها را بشناسد. هیچ مکتبی نیست که قائل به مقولات اشیا و قائل به دسته نمی  ، بندی نکند را دسته به تعبیر شهید مطهری: »انسان تا اشیا  . 2

ارسطو برای خودش    . تاست   گوید پنج تاست، دیگری می   گوید ده یکی می   ؛ ها اختلاف نظر است تعداد مقوله   ۀ اشیا برای شناسایی نباشد. البته گاهی دربار 
طور و دیگران. ولی مسلّم این است که مقولات  شیخ اشراق برای خودش مقولاتی دارد، کانت برای خودش مقولاتی دارد، هگل همین   مقولاتی دارد، 

 ( 358  : 1377  مقوله نشوند، برای ما قابل شناخت نیستند«.)مطهری، برای شناخت، یک امر ضروری است. اگر اشیا مقوله 
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اید زود انتخاب کند که  گیری برسد؛ یعنی فکر کند که بمخاطب به سرعت به موضع  شودمی باعث  

قبل از آنکه مخاطب تفکر کند    شودمی شناسی منجر  متعلق به کدام جریان است. به عبارتی؛ جریان

اینکه در آن حوزه   انتخاب کند، بدون  را  به جریانی برسد، جریانی  تعلق  لزوم  تفکر  با  و خودش 

 تفکر کرده باشد. 

جریان5 مخاطبان  علمی .  کار  و  فهم  مقام  در  جریان  شناسی،  بلکه  و  شناسی نیستند؛  سفت  بسیار  را  ها 

 . کنندمی پندارند و بدون تفکر عمیق اقدام به عمل سخت می 

شناسی از تفکر به این معنا و از روی این  در پاسخ باید گفت که اگر مانعیت جریان  نقد نقد و ملاحظات:

ای از  که در عده راه داشته باشد؛ چناند چنین آسیبی را به همتوانمی شناسی صحیح است. جریاندلایل باشد،  

تولیدات جریان دورۀ  مخاطبانِ  در یک  با شرکت  که  جوانی  است.  افتاده  اتفاقی  چنین  امروز  به  تا  شناسی 

کل نظام فکری متفکران را فهم کرده و    کندمی شناسی احساس  شناسی یا مطالعۀ یک کتابِ جریانجریان

ای از این آسیب ، نمونهکندمی و برای جریانهای دیگر حکم صادر  گزیند  خود موضعی از جریانها را برمی 

طور نیست که هر عبارتی؛ هرچند امکان تحقق دارد، اما ایناست. اما این آسیب همیشگی و کلی نیست. به  

 شناسی است، در این بند بیفتد.کسی که مخاطب جریان 

ج از  در سطحی  اصل،  در  اشکالاتی  چنین  اینکه،  اول  واقع؛  برای  ریاندر  هم  آن  دارد؛  شیوع  شناسی 

. چنین اشکالاتی کمتر برای محققان و  شوندمی شناسی تازگی وارد وادی جریانمخاطبان عام و افرادی که به

 دادن دارد.اند امکان رخهای علمی که خود با متون اصلی در ارتباطمتخصصان در رشته 

پژوه تذکر دهیم که تقریری که در حال  و دانش  دوم اینکه، در هر سطحی از کار علمی باید به مخاطب

که  دارد  احتمال  و  دارد  ضعف  یا  خطا  احتمال  تقریر  این  است.  نویسنده  یا  مقرِّر  تقریر  هستیم،  آن  ارائۀ 

تولیدات جریانپرده از  برخی  در  شاید  هرچند  باشند.  نشده  فهم  دقیق  و  باشد که صحیح  این  هایی  شناسی 

زده شده  نحوی بوده است که به این آسیب، دامن  شناس به  یان و تقریر جریانتذکر داده نشده یا رویکرد ب

جریان مخاطب  هم  باید  همیشه  اما  جریاناست.  شخص  خودِ  هم  و  نباید  شناسی  که  بدانند  شناس 

هماره    -داندکه هر محققی بر خود فرض می   طورهمان   -شناسی را سفت و سخت ببینند. لازم است جریان

اطلا کنند  دقیقسعی  را  جریانها  و  دهند  افزایش  را  خود  که عات  رویکرد  این  عبارتی؛  به  بشناسند.  تر 

و باید در جایگاه خود    توانمی شناسی یک کار علمی است و سطح و مراتب دارد و در هر جریانی  جریان

جاد شود. شناسان و مخاطبان آنها ایتر وارد شد، باید به صورت یک فرهنگ در میان جریانتر و دقیقعمیق

شناس همیشه تذکر دهد که حرف او حرف آخر نیست و مخاطب هم باید برای فهم بیشتر و  استاد جریان

 بهتر جریانها به منابع آنها رجوع کند. 

توقع داشت که    توان می شناسی، مقلّدِ در مقام تفکرند. از این قشر ن ای از مخاطبلن جریان سوم اینکه، عده 
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اند، خود به دنبال فهم تخصصی روانه شوند. شناسی که از محقق و استادی یاد گرفته ن های جریا علاوه بر دانسته 

که در فقه از مجتهدی  ؛ چنان کنند می شناسی تقلید  این عده بر اساس شناختی که دارند از متفکرانی در جریان 

به  کنند می تقلید   ن.  اشکال  این  مطلق جریان توان می عبارتی؛  را خدشه د  کند شناسی  با . جریان دار  شناسی حتی 

وجود این اشکال، برای قشری از افراد جامعه لازم است. به تعبیر دیگر برای چنین قشری، این اشکالات اصلًا  

ن  وارد است و شامل  ا متفکر   ۀ . این اشکال در حوزشود می وارد  این، باید به مخاطب شود می ن   دیگران ن  بنابر   .

شناسی را متناسب با مخاطب آماده نمود. اگر دانشجوست و در شناسی نیز دقت کرد و تولیدات جریان جریان 

مقام تفکر و فهم، باید تذکرات علمی را به او داد و اگر عامی و مقلد است، بایستی در حد نیازش، او را تغذیه  

 شناسی شناس بایستی تذکر دهد که جریان کرد. البته در سطح عوام هم راه برای تفکر و تأمل باز است و جریان 

اوست و هرکسی  امروزِ  به  تا  نتیجۀ تحقیقاتِ  بلکه  باشد؛  ناپذیر  نفوذ  و  نیست که سفت و سخت  او، آنگونه 

به جریان توان می  و پژوهش  با تحقیق  این وادی شده و خود  این د وارد  و از  شناسی مجتهدانه دست پیدا کند 

 طریق، راه را برای تفکر آزاد مخاطبان و تأملات فراتر، باز کند. 

شناسی مانع تفکر نیست، بلکه نقطه ورود به عرصۀ فکر و فهم و دانش بوده رم اینکه، نه تنها جریانچها

برای  یعنی  از آسیبهای آن جلوگیری شود؛  است. مهم آن است که  فهم علمی نظرات  برای  راه  بهترین  و 

تولیداجریان برای هر سطحی  و  قائل شویم  با مخاطب و هدف  متناسب  متناسب  شناسی سطوح مختلف  ت 

ارائه دهیم. چنانکه برای یک کودک، آموزش نظری فلسفه ممکن نیست، بلکه فلسفه را در قالب داستان و  

برای    توانمی بازی   نیست که  و نوجوان آنگونه  برای یک کودک  فلسفه  ارائۀ دانش  یعنی  او آموخت؛  به 

جریان انجام  شناسی دانشجوست.  تخصصی  سطح  در  که  جریان  شودمی ای  مخاطب اسی شنبا  برای  که  ای 

 ، بایستی تفاوت داشته باشد. نحوۀ آموزش هر کدام نیز بایستی متفاوت باشد.شودمی وارد ارائه تازه

آنکه:   جریان1خلاصه  اصل  از .  که  جایگاهی  و  ارائه  نحوۀ  بلکه  است؛  آسیب  این  از  مبراّ  شناسی 

شناسی  . همیشه تذکر دهیم که جریان2م.  را بایستی سامان دهی  شودمی شناسی در ذهن مخاطب ایجاد  جریان

 کاری علمی است و باید سطوح بالاتر را خود مخاطب با مراجعه به متون یاد بگیرد. 

 

 . عدم توجه به پویایی 5

آسیب: و  نقد  از    تقریر  سبب هامؤلفه یکی  جریان  پویایی  است.  پویایی  و  حرکت  جریان،  حقیقت  ی 

و تحول با  شودمی  شناس و مخاطبان این علم را تهدید شد. از آسیبهایی که جریانهر لحظه در حال تغییر 

و    کنندمی ای را مطالعه  شناسی شناسی، جریان، عدم توجه به این ویژگی است. گاهی مخاطبان جریانکندمی 

؛ در حالی که جریان در طی زمان  کنندمی تا مدتها بر اساس همان مطالعۀ قدیمی، صحنۀ جامعه را ارزیابی  

 حول و تغییر به خصوص در اثرات و نیروی انسانی است.در حال ت
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معرفی    -شناسی صحیح و کاملی باشددر بهترین حالت)اگر جریان  -شناسی در هر زمان جریان  ملاحظات:

ی جریان عموماً ثابت  هامؤلفهشناسی، قسمتی از  جریان در همان زمان است. باید توجه داشت که در جریان 

روزرسانی شود. برای مثال، شناسی به تناسب تغییر جریان، باید به . بخش متغیّر جریانو قسمتی عموماً متغیّرند

اند که تغییر بسیار اندکی دارند، ولی مخاطبان و  جریان از قسمتهایی   اصول مبنایی جریان، نسب و تاریخچۀ

ت با توجه به این شناس و مخاطبان او لازم اسجمعیت جریان امکان تغییر و تحولات بالایی دارند. جریان

بسا شخصی که امروز از مجریان یا رهبران  روزرسانی اطلاعات خود باشند. چه  ویژگی، پیوسته به دنبال به

در   آسیبی  چنین  مراقب  باید  لذا  باشد.  داشته  حضور  مقابل  جریان  در  بعد  چندی  است،  خاص  جریانی 

 شناسی بود.جریان

 

 سازیسازی و دشمنها، غیریت. تشدید مرزبندی 6

مرزبندیجریان  تقریر نقد و آسیب: پر رنگ و خطشناسی  را  افکار را  کشی ها  و  افراد  بین  های موجود 

مرزبندی(1393،  سرویخواجه )کندمی تشدید   تشدید  این  غیریت.  به  ابتدا  نهایت  ها  در  و  به توانمی سازی  د 

شناسی عملاً تبدیل به  بود، با جریانسازی منجر شود؛ یعنی جریانی که تا دیروز ظاهراً دوست و همراه دشمن

شناسی  . بنابر این، جریانشودمی شناسی و تقسیم جریانها، روی اختلافات تأکید  دشمن شود؛ زیرا با جریان

 د این آسیب را نیز دارا باشد.توانمی 

نظر    نقد نقد و ملاحظات: و معرفی جریانِ دشمنی که در ظاهرِ دوست ظا  رسدمی به  هر  اولاً، شناسایی 

شناسی است، نه آسیب آن! جریانات)به خصوص جریان حق( اگر بخواهند اهداف ، مزیت جریانشودمی 

ظاهرِ   در  جریانی  اینکه  کنند.  روشن  یکدیگر  با  را  خود  تکلیف  باید  نهایت  در  سازند،  محقق  را  خویش 

نفاق باشد، حرکتی  باطن دشمن  در  ولی  دارد که جریاندوست  نمایان  گونه  را  آن  . دشمن  کندمی شناسی 

. جریان دشمن اگر تا  دهدمی و تفاوت ظاهری، حقیقت آن را تغییر ن  شود می بودن دشمن، با ندیدن عوض ن

. پس اینکه دشمن  شودمی شناسی واضح و آشکار  کرد، بعد از جریانقبل از این چون آبِ زیرِ کاه عمل می 

 1دشمن نیز ضرورت دارد. شدن مرزها با امری طبیعی و مثبت است و پر رنگ شودمی معرفی 

شناسی است؛ در حالی  شناسی با این بیان، چهرۀ زشت و نازیبای جریانثانیاً، تفسیر این خصیصۀ جریان

ایجابی  از چهرۀ سلبی آن استاش مهم که چهرۀ  ایجابی غیریت(1393)پیروزمند،  تر  و مرزبندی، . چهرۀ  سازی 

است.  زمینه فکری  تفاهم  ارتقای  برای  با    انتومی سازی  و  رسید  اختلافات  ریشۀ  به  مرزها  تشدید  این  از 

 
گـذارد. آنچـه بـه عنـوان محصـول ارائـه هر دانش دیگر میان مقام شناخت و مقام ارائه و ترویج تفـاوت می  شناسی نیز همچون. با این حال، جریان1

شود شناسی، برای عموم عرضه میشود. گاه محصول جریانبندی میشود، همیشه با مخاطب و نیاز و مصلحت او تناسب دارد و بر این اساس طبقه می
 و گاه مختص سیاستگذاران است.
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د  توانمی شناسی  گفتگوی فعالانه، بستر مناسبی برای رشد و تفاهم پیدا کرد. بر همین اساس است که جریان 

 ( 1392سیف،  )مظاهری افزایی و استفاده از خلوص و دقت جریانات از یکدیگر شود.موجب هم 

 

 . دام نامگذاری7

هاست. در آسیب نامگذاری دو مسئله قابل  گذاریشناسی، افتادن در دام اسمها و اسم هم جریان از آسیبهای م

 طرح است:

 

 یک( مغالطۀ »ایسم«ها

شناسی  گیرند؛ این افراد جریانشناسی« اشتباه می شناسی را با »ایسمبرخی افراد جریان  تقریر نقد و آسیب:

ترین  صورت که با پیداکردن کوچک . بدین  دهندمی تنزل    بندی و بستن یک فرد به یک »ایسم«را به گروه

 .کنندمی مناسبت، فرد )کنشگر فرهنگی یا متفکر( را به ایسمی منتتسب 

ایسم جریان   نقد نقد و ملاحظات: از  استفاده  نیاز دارد. دو  شناسی در  آنها دقت زیادی  و عناوین  ها 

ها در امان  گذاری وجه داشت تا از خطر این نوع اسممسئله در اینجا قابل بیان است که لازم است به آنها ت

که  اول اینکه، لازم است توجه کنیم که هر ایسمی چند اندیس دارد. برای نمونه هنگامی   : (1393)پیغامی،  بمانیم

سوسیالیسمِ  می  بگوییم  باید  »سوسیالیسم«،  کسی؟  1گوییم  چه  کِی؟  2.  مثال،  3.  برای  کجا؟  سوسیالیسم . 

س  سیمونسن سوسیالیسم    سیسموندی، وسیالیسم  با  سوسیالیسم    پرودون،با  زیادی    مارکسبا  بسیار  تفاوت 

گون شود. برای مثال، د گونهتوانمی دارند. مضاف بر این، هر ایسمی، هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی،  

قرن   در  پرودونی  قرن    هیجدهمسوسیالیسم  در  پرودونی  سوسیالیسم  متفاوت  نوزدهمبا  هم  چنانبا  که اند؛ 

همۀ اینها را با هم در یک    توانمی با یکدیگر فرق دارند. ن  فرانسهبا سوسیالیسم در    انگلستانسوسیالیسم در  

خود  از  بیشتر  لیبرالها  با  سوسیالیست  یک  مشترک  مرزهای  جهاتی  از  اوقات  گاهی  داد.  قرار  دسته 

 ها ضروری است. فاده از اصطلاحات ایسم. پس توجه به متفکر، زمان و مکان در استشودمی ها سوسیالیست

ایسم اوقات  اینکه، برخی  به فحشهای آکادمیک  دوم  تبدیل  باید در جریانشوندمی ها  شناسی مراقب  . 

این جریانبود  که  نشود  جریانگونه  مخاطب  یا  بر شناس  ایسم  عنوان  با  زدن  برچسب  صرف  به  شناسی 

گوشه  را  او  شناشخصی،  مانع  این  و  بدهد  قرار  را  ای  خیال خود  نامگذاری  یک  صرف  به  و  شود  او  خت 

ها گاهی ابزار راحت کند. چه بسا این عنوان زدن، باعث سوختن نیروی خودی در یک جریان شود. ایسم
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و غیر جریانبر جریان  1منکوب کردن هستند.  یا  شناس  به شخص  به راحتی  باشد  شناس لازم است مراقب 

که فرد    شودمی ت یک کلام با اصلی از اصول یک ایسم سبب نجریانی »ایسم« اطلاق نکند. صرف شباه

جزء آن ایسم باشد. ایسم به کار بردن، نیازمند دارا بودن شناسنامۀ دقیق آن ایسم است و تا کسی شناسنامۀ 

ها به عنوان آن ایسم را به او اطلاق کرد. استفاده از ایسم  توانمی یک ایسم را به طور کامل نداشته باشد، ن

 آمیز از اصطلاحات در دانش است. ۀ فحشهای آکادمیک و ابزار منکوب کردن، کاربستی مغالطه مثاب
 

 دو( حکم بر اساس نامها 

آسیب: و  نقد  جریان  تقریر  که  دیگری  آسیبهای  که  توانمی شناسی  از  است  آن  باشد،  داشته  د 

م بیشتر از آن چیز که حق شناسی از جایگاه اصلی خودش تعدّی کند و ما بخواهیهای در جریانگذاریاسم

تسمیه است، از نامها استفاده کنیم. توضیح آنکه اسمهای جریانها برای تمیز آنها از یکدیگر است؛ اما آسیب  

آن زمانی است که بخواهیم تکلیف همۀ افراد یک جریان را با یک یا دو کلمه روشن کنیم؛ یعنی به صرِف 

او حکم برای  اوست،  در  فرد  که  جریانی  در   عنوان  به خصوص  آسیب  این  بپیچیم.  نسخه  و  کرده  صادر 

متأثر از فضاهای ژورنالیستی ایجاد    دهدمی جریانهای فکری رخ   . برای نمونه، مخاطب به شوندمی و بیشتر 

داوری  گیرید و پیشمحض ملاحظۀ اسم شخص در جلد کتاب، مقاله یا سخنرانی، سریع برای او تصمیم می 

فلانی فردیدی است یا فرهنگستانی است یا صدرایی است؛ و به هیچ    گویدمی ش  پیشاپی  ، لامثبرای  .  کندمی 

ن و مسائل توجه  به صحبتها  برقراری  کندمی عنوان  و  برای تخاطب  این رفتار  ایجاد    گفتگو.  و   کندمی مانع 

 ( 1393)بیگدلی، .شودمی دیگر حرف متفکر شنیده ن

در جریانهای فکری، جمعیت جریان دقیقاً یک لازم است توجه داشته باشیم که    نقد نقد و ملاحظات:

فکر واحد ندارند. آنچه باعث شد چندین متفکر را تحت یک عنوان جریان فکری بنامیم، اصول »مشترک« 

اختلافات   مسائل  فروعات  فروعاتِ  در  جریان  یک  افراد  است  ممکن  آنان.  فروعات  الزاماً  نه  و  بود  آنان 

ها شناسی دیگر؛ لازم است دقت شود که تفکر افراد الزاماً در بند جریانزیادی با هم داشته باشند. به عبارت  

برای آن مرز مشخص کرد و گفت چون فردی در   توانمی . به عبارتی؛ تفکر تفکر است و نگیردمی قرار ن

  و شواهد جدید   هایافته چه بسا نظر متفکران متناسب با    2گونۀ خاصی نظر دهد. فلان جریان بود باید حتماً به 

 
دهیم، در گوید: »ما اکنون با اینکه ظـاهراً بـه فلسـفه اهمیـت مـیمی 1389داوری اردکانی در گفتگو با شماره سوم ماهنامه مهرنامه در خرداد رضا    1

زنیم و انتساب بـه ایـن یـا آن فلسـفه را بـه عنـوان عیـب ذکـر هر کس برچسب فلسفی می اش هم این هست که به دانیم. نشانه حقیقت قدر آن را نمی
کنیم و مگر در زبان ما انتساب اشخاص به صفتهای هگلی و مارکسیستی و هایدگری و پوپری وجهی از ملامت و طرد نیست. من یک دانشجوی می

ام و اندکی هم از فلسفه دوره اسلامی و فلسفه جدید و معاصر اطلاع دارم. به همه بزرگان تفکـر چـه غربـی و چـه ام. افلاطون و ارسطو خواندهفلسفه 
گویم، سخن هایدگر باشـد و معتقـد نیسـتم کـه بـا ام که هرچه میگذارم. هایدگر هم یکی از بزرگان تفکر است اما من عهد نکردهشرقی احترام می

یت هایدگر تفکر به پایان رسیده است. مرید هایدگر و هیچ فیلسوف دیگری هم نیستم. فلسفه حزب نیست. در فلسفه همدلی و همزبانی هست اما تبع
 (rezadavari.irجائی ندارد.« )ر.ک: 

شناسـی هرچنـد هسـته سـخت معنـایی متفکـرین را معرفـی توان به همین معنا تفسیر کرد؛ جریان. جمله »فلسفه حزب نیست« داوری اردکانی را می2
 های آنها را به بند بکشد.تواند تفکر و ایدهگاه نمیکند، اما هیچمی
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تغییر کند و چه بسا نکات یا رویکردهای جدید و مفیدی داشته باشد. فلذا به صرف عنوان جریانها نبایستی با 

متفکران برخورد کرد. شخص   بر اساس جریانتوانمی تفکر  اولویتد  سنجی کند که مخاطب چه  شناسی، 

داوری کند. به عبارتی؛  پیششناسی برای تفکر اشخاص  د بر اساس جریانتوانمی متفکری قرار بگیرد؛ اما ن

جریان قامت  و  توقعی،  قد  چنین  و  کرد  سوار  او  گردۀ  بر  بتوان  را  حکمی  چنین  که  نیست  آنقدر  شناسی 

 شناسی است. گونه از جریاناستفاده افراط

 

 اندیشی. ساده 8

و آسیب: نقد  آسیبهای جریان  تقریر  دیگر  سادهاز  است. جریان، حقیقتی چندوجهی  شناسی،  و  اندیشی 

ساده است.  نپیچیده  گرفته  نظر  در  جریان  مختلف  ابعاد  و  پیچیدگی  که  معناست  بدین  و   شودمی اندیشی 

 بندی اقدام شود.بندی و تقسیمخیلی سریع به طبقه

ای پیچیده شناسی عمیقاً توجه کند که جریان پدیده لازم است هم محقق و هم مخاطب جریان  ملاحظات:

رو، همین  از  و  است  چندوجهی  میان  و  آن  مطالعۀ  محسوب  رشته روش  نتایج  شودمی ای  و  لوازم  از   .

که از جمله موانع  1شناسی استای و تلفیقی بودن روش شناخت جریان، دشواری بسیار زیاد جریانرشتهمیان

میان مطالعۀ  صحیح  تحقق  محسوب  رشتهمهم  نیز  جریانشودمی ای  این،  بنابر  به  .  دانشی  مثابۀ  شناسی 

موهان،  بر داردای، هم بسیار دشوار است و هم مسیری طولانی و زمان رشتهمیان رپکو،  31،  29:  1389)چاندرا  :  1396؛ 

خورسندی،  357،  298،  236،  216 داشتن  ( 411-412،  206-207:  1396؛  صرف  به  این،  بنابر  نهاویژگی .  برای   توانمی یی، 

 ( 1393)پیغامی، 2جریان حکم صادر کرد. 

 

 ج . مغالطه شناختی رای 9

پی   تقریر آسیب: فرایند جریانتلاش  در  محقق  در وی درپی  شناختی  آن، گاه خطایی  با  انس  و  شناسی 

کلیدی   توانمی که    کندمی ایجاد   را  جریانآن  الگوی  آسیب  جریانترین  دانست.  فرایندی شناسی  شناسی 

آن جریان نظام طبق  بر  که  دارد  نظام  واره  شناخت  از  بعد  معرفتی(  معنایی)اصومشترک  شناس  فروض  و  ل 

و موضع  کنشها، عملکردها  میان  سالمی  و جمع  معنادار  نسبتی  نظام  گیری جریان،  آن  با  معنایی    مشترک ها 

معنایی رابطه برقرار کند و به    کوشد میان »هر« کنش و عملکرد با نظامدرپی می شناس پی برقرار کند. جریان 

 
رشتگی به اندازۀ  کشد. میان ای بار تمام روشهای دخیل در موضوع را به دوش می رشته ش دارد؛ اما مطالعۀ میان. اساساً هر دانش تخصصی، یک رو1

کند، از جمع تمام روشها دشوارتر است. هرچه ترکیب بین روشها بیشتر و  جمع همۀ روشهای جزیی، سخت است؛ بلکه چون بین آنها ترکیب می
 ( 36:  1391تر خواهد شد.)پاکتچی، چیده تر باشد، مطالعه دشوارتر و پیعمیق 

های گمارند را نیازمند خصیصه پژوهان افرادی که بدین کار همت میایرشته رشتگی، میان اندیشی و تحقق صحیح تحقیق میان. برای دوری از ساده 2
،  83-93:  1396صدر اشاره کرد.)ر.ک: رپکو،    ۀ پذیری و سعگرا، چالشتوان به تفکر کل دانند که از جمله آنها میای و نگرشی مختلفی می حرفه 
 ( 213-211: 1396؛ خورسندی، 210
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روش مبنای  این  کاموجب  خطر  در  او  ذهن  موضعنالیزهشناختی،  »هر«  که  است  بر  شدن  »صرفاً«  را  گیری 

نظام   آن  ذهن اساس  در  شناختی  سوگیری  نوعی  ایجاد  باعث  تلاش  این  استمرار  کند.  تفسیر  معنایی 

تحویلی   شودمی شناس  جریان جنس  از  جهت که  تفسیر  پیشنگری،  و  و دار  کنشها  به  نسبت  داوری 

یک از ای منطقی است که محقق، هیچ  ، در واقع مغالطههای جدید جریان است. این سوگیریگیری موضع

موضع  و  به  گیریکنشها  را  فی ها  نصورت  مطالعه  با  کندمی نفسه  صرفاً  آن،  با  مواجهه  حین  و  پیش  بلکه   ،

نظام   دادن  قرار  می مشترک  محور  معنا  آن کنش  به  فرنگی«  معنایی،  »مغالطه گوجه  عنوان  توانمی بخشد.  د 

 مغالطه باشد.برای این  1بلیغی

بار، در خارج مرزهای کشور خود   چون در    کندمی و فکر    بیندمی شخصی گیاه گوجه را برای اولین 

زمینی خارج از مرزهای کشورش روییده، پس ذاتاً هویتی »فرنگی« دارد و آن را گوجه »فرنگی« نامید. اگر  

در فرنگ دیده است، اشکالی نداشت؛ اما این تسمیه صرفاً به خاطر این بود که اولین بار گیاه مورد نظر را  

بودن مرزِ جغرافیاییِ زمینِ کشت در ذات و هویت گوجه، آن را »ذاتاً« گیاهی  اگر این شخص با تلقی دخیل 

فرنگستانی بداند، دچار مغالطۀ »گوجه فرنگی« شده است. در واقع؛ هرچند این احتمال وجود دارد که یک 

جغرافیایی با محیطی ویژه اختصاص داشته باشد و فرد خاصی ژنتیک    و فقط به یک زمین خاصگیاه، فقط  

بودن محیط( تنها یکی از حالتهاست و باور به آن، نیازمند  آن را مهندسی و تولید کرده باشد، اما این)ذاتی 

چه   است.  اثبات  و  پرندهاستدلال  یا  باد  اینکه بسا  بدون  و  داده  قرار  منطقه  آن  در  را  گیاه  این  تخم  ای 

ل امثبرای  ای شده باشد، آن گیاه در آن مرز روییده است! شاید فردی از جغرافیای دیگری)ریزی قبلی رنامهب

 از جغرافیای بومی( گیاه را به آنجا برده باشد. 

ترین  که شخصی ویژگی بیرونی شیء را اصلی   دهدمی در حقیقت، مغالطۀ گوجه فرنگی، هنگامی رخ  

آن تلقی کند. به زبان فنی، مغالطۀ گوجه فرنگی زمانی است که شخص  جزء غیر قابل جداسازی از ماهیت  

اشراب   موضوع  ذات  حاقّ  در  را  عرضی  امری  تصریح،  و  تأکید  به کندمی با  را   ایگونه؛  عرضی  آن  که 

می ذاتی  ماهیت  جزء  تصور  ترین  فرد  مغالطه،  این  مطابق  زمینۀ    کندمی پندارد.  در  که  کنشی  و  مفهوم  هر 

صرفاً اختصاص به همان زمین دارد؛ در حالی که او باید اثبات کند واقعاً »رویش« رخ داده    معرفتی روییده،

شده در این  ریزیاست؛ یعنی اولاً نسبتی منطقی میان زیربنا و روبنا وجود دارد و ثانیاً روبنا به صورت برنامه

جریان که  است  مغالطه  همین  اساس  بر  است.  شده  مهندسی  خصوص    -شناسزمین  جریان به  شناسی در 

می این  -فکری جریان طور  همان  به  الزاماً  شد،  استفاده  جریان  یک  توسط  که  اصطلاحی  هر  که  پندارد 

 . شودمی معنایی جریان غرق مشترک  اختصاص دارد و ذات آن واژگان و مفاهیم در نظام 

 
خود . در کتب جدید منطق، تفکر نقدی و مغالطات، سعی بر آن است در نامگذاری مغالطات، از عناوین و عباراتی استفاده شود که علاوه بر آنکه 1

تر توجه داشته باشد تا به راحتی در ذهن ماندگار شـود و در حـین ابـتلا نیـز آسـانو جالبای از آن مغالطه اشاره داشته باشد، حالتی طنزآمیز به نمونه 
 یادآوری شود.
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طۀ گوجه فرنگی را یکی  مغال توانمی اگر بخواهیم به زبان منطق اسلامی نامی برای این مغالطه بگذاریم، 

دانست و آن را »ادّخال العرض فی سلب ذات الموضوع«    1از شعب مغالطۀ »اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات«

فرنگی،    2نامید. گوجه  و    اولاًمغالطه  تأکید  اهتمام،  با  امری  همیشه  یعنی  »اخذ«؛  مطلق  نه  است،  »ادّخال« 

فکر قرار داشته باشد، بلکه آن را محور استدلال خویش  گونه نیست که در حاشیۀ تفکر متمحوری است؛ این

»فی سلب ذات« است، نه صرفاً »مکان ما بالذات«؛ یعنی او امر عرضی را نه صرفاً یکی از   ثانیاً.  دهدمی قرار  

تر تر، محوریدرپی نقش آن را در تحلیل موضوع، جدیّ ترین آنها تلقی کرده و پی اجزا ماهیت، بلکه ذاتی 

 .کندمی ر تو پررنگ

و انگیخته« و مغالطۀ   مغالطۀ گوجه فرنگی، نوع پیچیده و ترکیبی از مغالطۀ »کُنه و وجه«، مغالطۀ »انگیزه

و وجه، زمانی است که شخص در مواجهه با یک صفت یا بُعد از اوصاف و ابعاد »منشأ« است. مغالطۀ کنه  

این باشد(،  بسیار مهم  نیست  پندارد  طور می پدیده)هرچند آن صفت  که کنه ذات و حقیقت پدیده، چیزی 

؛  69:  1389)خندان،  شودمی جز همان صفت. به عبارت دیگر؛ هویت حقیقی شیء در بعدی از ابعاد آن خلاصه  

موضع  .( 406:  1391منتظری،   و  کنشها  وجوه  از  یکی  هرچند  معرفتی  مغالطۀ توانمی ها  گیری مبادی  ولی  باشد،  د 

و انگیخته آنجاست که کسی به  . مغالطۀ انگیزه  کندمی به مبادی منحصر    گوجه فرنگی، تمام هویت آنها را

انگیزه به  .( 197: 1389)خندان، ی گویندۀ آن مشغول شودهاانگیزهجای نقد ادلّه و محتوای سخن به نقد تعلقات و 

ورها و نظام  برآمده از ارزشها هستند و ارزشها نیز تنها بخشی از با  هاانگیزهمعنای اهداف و اغراض است و  

تشکیل   را  گوجه دهند می فکری  مغالطۀ  محور .  فکری،  نظام  اجزای  کل  به  انگیزه  مفهوم  توسعۀ  با  فرنگی 

مغالطۀ منشأ یا ژنتیک، هنگامی    3. دهدمی شناخت و نقد را از نفس کنش و ایده به مبادی معرفتی آن تغییر  

به عنوان نخستین کسی    ایتاریخی دۀ  است که در مقام نقد یا تقریر یک سخن، شخصیت خوشنام یا نکوهی

بودن سخن را نتیجه  بودن آن فرد، صحیح یا خطاو از منفور یا محبوب  شودمی که آن مطلب را گفته، معرفی  

منتظری،  202:  1389)خندان،  گیردمی  مغالطۀ منشأ عموماً به استناد نظر به »شخصیت« منحصر است؛ اما   . (438:  1391؛ 

 
قضیه اسـت یـا میـان چنـد شوند. مغالطات معنوی نیز یا در تک. در تراث منطق اسلامی، مغالطات از نظر منشأ به دو دسته لفظی و معنوی تقسیم می1

گانه، ( که یکی از آن اقسام سـه 319: 1375سینا و طوسی، شوند )ابنطور کلی در سه قسم اصلی منحصر مییا به قضاقضیه. مغالطات معنوی میان تک
( مغالطه »اخذ مابالعرض مکان مابالذات« یا 272: 1371؛ طوسی و علامه حلی، 351:  1369مغالطه »اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات« است. )سبزواری،  

ای ذاتی«، در جایی است که یکی از اجزای قضیه حذف شود و عارض جزء محذوف یا معروض آن، و یا لازم و یا ملزوم »قرار گرفتن غیرذاتی به ج
.عـارضِ عـارض 2.دو عارض یک موضوع، بر یکدیگر حمل شوند؛ 1آن ذکر شود. در بیان مرحوم مظفر این مغالطه دو نوع شاخص و عمده دارد: 

( به عقیده علامه طباطبایی، منشأ این مغالطه، معیت شیئی با شیء دیگر به خاطر 554-555: 1433مظفر،  موضوع، بر خود موضوع حمل شود. )ر.ک:
ترین نوع مغالطی بوده پذیرد. این مغالطه، مهمشود و حکم آن را میدو است که به خاطر آن، یکی به جای دیگری گرفته مینوعی از اتحاد میان آن

 (294تا: اند. )طباطبایی، بیتر از مغالطات دیگر است و قسمت اعظم مغالطات در فلسفه و کلام از این دسته لو دوری جستن از این مغالطه مشک
شـود. سـلیمانی ای واحد، بلکه عنوان عامی است که شـامل بسـیاری از مغالطـات می. در حقیقت، مغالطه اخذ ما بالعرض مکان مابالذات، نه مغالطه 2

(. بـه نظـر 345-357: 1391شعبه مختلف از این مغالطه را یافتـه و معرفـی کـرده است)سـلیمانی امیـری،   19  اسلامیامیری، از کاوش تراث حکمت  
 فرنگی نیز یکی از شعب این مغالطه مهم باشد.رسد مغالطۀ گوجه می

قصد( و انگیخته)محصول( نیسـت، اسـتلزامی عبارتی؛ انگیزه از جنس ارزشهاست و ارزشها یکی از اجزای باورها. چنانکه استلزامی میان انگیزه). به 3
 ها نیست. گوجه فرنگی، نوعی پیشرفته از مغالطه انگیزه و انگیخته است.میان مبانی و باورها با ایده
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بخشد وسعت می   ایگونههای آنها، مفهوم منشأ را بهوسعۀ شخصیت به نظامات ارادهفرنگی با تمغالطۀ گوجه

که قابلیت انطباق بر ادوار تاریخی)قبل یا بعد از اسلام یا انقلاب یا...(، مرزهای جغرافیایی)غرب یا شرق(،  

 .کندمی های علم را نیز پیدا جریانهای فکری و پارادایم

 بارۀ این آسیب لازم است به نکات ذیل توجه شود: در رسدمی نظر به  ملاحظات:

امان   در  برای  مهم  و  اول  قدم  اینکه،  به اول  که  است  آن  آسیب،  این  از  را   ماندن  مغالطه  این  درستی 

اند و باید آن را  بشناسیم و خطرش را درک کنیم. این مغالطه و وابستگانش، از انواع بسیار متداول مغالطات

مس برای  عمومی  آفت  دچار یک  آن  به  زیادی  افراد  که  دانست  دیگران  آرای  نقد  در  عقلی  و  علمی  ائل 

تأمل پرشماری، به علت استعمال گستردۀ این مغالطات از سوی خود و دیگران و  نویسندگان و اهل    1هستند. 

نند. این ای با عقاید را صحیح تلقی کبسا آن را اصلاً مغالطه ندانند و چنین مواجهه در نتیجه انس با آن، چه  

 2)افزاید.بودن آسیب، خود بر خطر این آسیب می جهل مرکّب نسبت به آسیب  

اینکه نظام مشترک معنایی و زمینۀ معرفتی را وجهی از وجوه)وجه ضروری و لاینفک( کنشها و نظرات 

است که رابطه بر آن  بدانیم، متوقف  از جنس راجریان  بناهای فکری  و  مبانی معرفتی  میان  بطۀ  ای مستقیم 

زیربنا و روبنا برای آنها قائل باشیم؛ در حالی که هرچند بین مبانی معرفتی و کنشهای متناسب با آن، رابطۀ 

این رابطه را از جنس زیربنا و روبنا به نحو علت تامه دانست. با    توانمی اقتضا)علت ناقصه( وجود دارد، اما ن

کنشها،  این تحویل  رابطه،  این  پنداشتن  مفروض  با  ایدهحال،  و  مشترک  نظرات  نظام  به  جریان  های 

قبول معنایی  رابطه،  این  پنداشتن  مفروض  با  واقع؛  در  است!  منشأ  و  وجه  و  کنه  مغالطه  وجه،  این  به  اش، 

 
و هم  تر است  ماندن از آن سخت   ترین نوع مغالطی است و هم در امان بالعرض، هم مهم   ما  کند که این مغالطۀ اخذ طباطبایی، تصریح می علامه   .1

می شامل  را  کلام(  و  علوم)فلسفه  مغالطات  بی معظم  مغالط294تا:  شود)طباطبایی،  نیز  خندان  جز  ۀ (.  را  انگیخته  و  ها  ترینمتداول   ءانگیزه 
 ( 197:  1389داند.)خندان،  می

اند و به علـت  یش موضع خود را مشخص کرده آورد: »این عده هنگام برخورد با هر عقیده و رأی جدیدی، پیشاپ باره می کتاب مغالطات در این   ۀ . نویسند 2
ای متعلق به یک دوره خاص تاریخی یا از آنِ یک حزب، گروه و سازمان خاص است یا اینکه گوینده آن عقیده، فـلان انگیـزه را دارد و پیـرو  اینکه عقیده 

ا آن    -توان نقد سخنگو به جای سخن نامیـد ه همه آنها را می ک   -چنین فلان آیین، مکتب و فلسفه است و از فلان خط فکری متأثر است و... و به عللی این  بـ
 ( 198:  1389شوند«.)خندان،  کردن به محتوا و بررسی ادله آن نمی خیزند و حتی حاضر به شنیدن و توجه رأی و عقیده به مخالفت برمی 

و مستقیم و با علیت تام مؤثر است و امکان کند منشأ و گویندۀ نظر، در محتوای و صحت آن به نح علت مغالطه اینجاست که شخص گمان می
ر ندارد یک عقیدۀ صحیح و مستدل از سوی شخصی ارائه شود که دارای موقعیت مناسب علمی و اجتماعی و... نیست یا انگیزۀ غیر مقبـولی دارد. د

سا، خطایی مرتکـب شـود. بایـد همـواره هـر سواد و فاسد، نظری دقیق و کنشی مطلوب داشته باشد و دانشمندی پارکه ممکن است انسانی بیحالی  
کننـد و ای را مستقل از هر عامل بیگانه قضاوت کرد. صحت و بطلان هر عقیده و نظر را تنها و تنها محتـوای آن و دلیـل و برهـانش تعیـین میعقیده

 (202، 197ان: همشدن آن ندارد.)ضعف و قوّت منشأ و گوینده، هیچ تأثیری در موجّه 
باز    -نظیر گوینده–کند و از تمسک به امور جانبی  نی به صراحت در مقام داوری توجه افراد را به محتوای خودِ نظر متمرکز میهای دیآموزه 

فراگیر و بنگر که چه گفت و منگر  قَال؛ حکمت را از هر که برایت آورد    مَنْ  وَ لاَ تَنْظرُْ إِلَى  ماَ قَالَ  دارد: »خُذِ الْحِکْمَۀَ مِمَّنْ أَتَاکَ بِهاَ وَ انْظرُْ إِلَىمی
( روایاتی نظیر »خذُوا الحقََّ مِن أهلِ الباطِلِ؛ حق را ]حتی[ از اهل باطل بگیرید« و »مَعشرََ  241  :که گوینده کیست.« )عیون الحکم و المواعظ)للیثی( 

عَمَلِهِ؛ اى گروه حواریان! بوىِ گند روغن چراغ،    عِلمَ ممَِّن عِندَْهُ ولا تنَظرُوا إلى الحَوارِیِّینَ، ما یضَرُُّکُم مِن نَتنِ القَطرِانِ إذا أصابکَُم سرِاجُهُ؟! خُذوا ال 
بر این مسئله  .(57: 8الحکمه، جشما را چه زیان، اگر ]نور[ چراغش به کارتان آید، دانش را نیز از هر که دارد فراگیرید و به کردار او منگرید«)میزان

مان علم و عمل و تشویق عالمان  ند. روایاتی که بر لزوم همراهی توأاطل و خطاکاران، سخن و نظر حقی داشته باشتاکید دارند که ممکن است اهل ب
با عمل و  أت  .(90-88،  84-83:  8به عمل مطابق علم)ر.ک: میزان الحکمه، ج  کید دارند، به دلالت التزامی نشانگر این هستند که نظر و باور صادق 

 کنش حق التزامی ندارد. 
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های جریان، مبانی معرفتی است)منشأ نیز یکی از وجوه و اوصاف شی است(. اما منشأ کنشها و ایده  کنیممی 

ن باعث  کن  شودمی این  فعلی  ایدههویت  و  نظرات  مطرحشها،  اصلی های  ماده  و  مبدء  عین  اش شدۀ جریان، 

  شود می ها و طرحها را نشأت گرفته از مبانی بدانیم، باعث نمعرفی شود. به عبارت دیگر؛ اینکه کنشها و ایده 

 1آنها رقیقت مبانی باشند!

الگوی جریان در  موجهّ جریان  اینکه، هرچند شناخت  منسجم دوم  هم ترین حشناسی،  میان الت  معنایی 

شناس با تکیه بر قاعدۀ »عنصر محوری، به سایر اجرا جهت و معنا  ارکان آن است و به موجب آن، جریان

موضعدهدمی  و  کنشها  تفسیر  در  نظام  گیری«،  از  اثرات جریان،  و  استفاده  مشترک  ها  اما  کندمی معنایی   ،

شناسی به دنبال »کشف« نسبت و تلائم است، نه  جریان  ، اولاًشناس باید به این توجه داشته باشد که  جریان

، تفسیر ظهوردار، احتمال  ثانیاً»تحمیل و تزریق« نسبت و ارتباط و نه »اشراب« مبانی در ذات کنشها و نظرات. 

، نه یقینی صددرصدی. بنابر این، نباید این تفسیر را سفت و نفوذناپذیر دانست کندمی تر دلالتی را بیان  قوی

ترین احتمال نسبت، صورت افراطی، آن را تمام واقعیت تلقی کرد. ثالثاً، باید دقت کرد که با کوچکو به  

 رابطه قطعی تلقی نشود و تفسیر انجام نشود؛ بلکه در حد مطلوبی در جستجوی شواهد نسبت باشد. 

جریان تحقیقی  الگوی  در  اینکه،  نظام  سوم  نفمشترک  شناسی،  سخت  هسته  جریان،  وذناپذیر معنایی 

عبارتی؛ هرچند عموماً شیب تفسیر  نیست و احتمال تغییر و تحول در اصول و فروض جریان وجود دارد. به  

ها و اثرات  گیریطرفه. موضع دو دوطرفه است، نه یکاز مبانی به سمت اثرات گرایش دارد، اما نسبت این  

ند اصول و مبانی  توانمی ی در صورت قوّت،  ند خوانش جدیدی از اصول و مبانی ارائه دهند و حتتوانمی نیز  

 تصریحی را تغییر دهند. 

جریان الگوی  اینکه،  نمی چهارم  معنا  از  تهی  را  جریانی  اثرات  و  کنشها  عنوان  هیچ  به  و  شناسی  داند 

تشکیل   را  اثرات  حقیقت  تمام  جریانی،  هویت  که  نیست  کنشها،  دهدمی مدعی  از  کدام  هر  عبارتی؛  به   .

نفسه مطالعه و فهم  اثرات جریان، قبل از تفسیرشان بر اساس مبانی، لازم است به صورت فی ها و  گیری موضع

نسبت و  تفسیر  نیز  منطقی  لحاظ  به  فی شوند.  فهم  از  بعد  مبانی،  با  اثرات  هر  سنجی  است.  ممکن  آنها  نفسه 

اند که  اجتماعی   ها بدون در نظر گرفتن جریان و فاعل، یک حقیقت معرفتی یاگیریکدام از کنشها و موضع 

به عبارت دیگر؛ جریانتوانمی  فهمیده شوند.  به صورت مستقل  نند  نظریهتوانمی شناس  بر  تکیه  با  روش -د 

شناسی، عاملیت کنشگران را به نفع نظام مشترک معنایی جریان نادیده بگیرد. کنشگران علاوه و قبل  جریان

 
الجمله داشته باشند، این رابطه، عینیت نیست. اینکه شیئی را بدون ها رابطه علیت تامه برقرار نیست؛ اگر هم رابطه فیدر واقع؛ اولاً، بین مبانی و ایده. 1

ز لازم است که: در ایـن اش معرفی کنند، مغالطه »این از آن، پس این همان« است. این تذکر نیدر نظر گرفتن هویت فعلی آن، عین مبدء یا ماده اولیه 
الامری بر تعدادی اصول و فروض معرفتی ابتنا دارد. تمـام حـرف اینجاسـت کـه آیـا آن اصـول و فـروض شکی نیست که هر نظریه به صورت نفس

یه بر مبانی معرفتـی( کـه پرداز به آنها به صراحت اشاره کرده است یا خیر؟ گزارۀ اول )قطعیت ابتنای نظراند که نظریه الامری، همانهاییمعرفتی نفس
شـناختی ای روششـده( کـه گـزارهتعیینشناختی است، استلزامی با گزارۀ دوم )قطعیت فهم و تفسیر نظریه در مبـانی معرفتـی از پیشای هستیگزاره

 شوند.شده معنایابی تعیینو فقط در چارچوب خاص از پیشای فقط شود که هر ایدهگاه موجب نمیاست، ندارد؛ یعنی هیچ
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ند علیه مواضع پیشین خویش و توانمی اند و  ی خلاق از اینکه عضوی از نیروی انسانی جریان باشند، انسانها

 ای جدید و متفاوت داشته باشند. مبانی فکری خود، انقلاب کرده و اراده

 

 شناسیمهری بر جریانشناسی انتقادات و بیج( ریشه

هم  ف   توانمی های متفاوتی دارد که با شناخت آنها  ، ریشهشودمی شناسی مطرح  نقدهای متفاوتی که بر جریان

  ( 14-17:  1383)پارسانیا،  و فرهنگ«شناسی به دست آورد. با الهام از مقاله »نظریه  بهتری از برخی نقدهای جریان

اتخاذ   مفهومی  آن    شودمی چارچوبی  اساس  بر  این  ریشه  توانمی که  مطابق  بخشید.  نظم  را  مذکور  های 

عرفتی و عوامل وجودی غیر معرفتی چارچوب مفهومی، عوامل مؤثر در تکوین نظریه به دو دستۀ: عوامل م

ریشهشوندمی تقسیم   این  در  که  .  است  شده  استقرا  عامل  هفت  به    توانمی شناسی،  ذیل  آنها  صورت 

 کرد:  بندیدسته 

 
 

ریشه  از  یکی  ثبوتی،  بی عامل  انتقادات)یا  معرفتی  جریانهای  به  از توجهی(  فارغ  که  است  شناسی 

منظر  محتوای خود جریان از  با جریانشناسی،  میانهمبنایی  علمی  شناسی  هرچند درون  عامل  این  ندارد.  ای 

ترین ریشه مبنایی انتقادات، اختلاف در  برافکن باشد. مهم د بنیانتوانمی نیست، اما به جهت مخالفت مبنایی،  

 شناسی است. روش جریان-شناختی و فلسفی نظریهمبانی معرفت

ریشه دیگر  نوع  اثباتی،  معرفتی عوامل  بر جریان  های  از خود جریانشناسی انتقاد  که  نشأت اند  شناسی 

نامطلوب جریانگرفته تولیدات  از  برآمده  مطروحه،  انتقادات  گاهی  مقام،  این  در  گاه اند.  و  است  شناسانه 

 .اندآمدهشناسی برانتقادات مذکور، از روش نابسامان جریان
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نگرشی  عواملی  عموماً  معرفتی،  غیر  برای  عوامل  که  ایجاد  اند  را  انگیزه  این  که   اندکردهمنتقدان 

. جدید بودن  1ترین این عوامل عبارتند از:  شناسی را نقد کنند و نسبت به آن اقبال نداشته باشند. مهم جریان

. معنای سابق نامطبوع واژۀ 3. مرعوبیت نسبت به غرب و علوم غربی؛  2شناسی؛  و عدم قدمت الگوی جریان

 شناسی.از ادبیات نظری جریان . آسیب خوردن4»جریان«؛ 

 

 شناختی و فلسفی . اختلاف در مبادی معرفت1

ای وارد  شناختی شناسی، نقدهایی است که در اصل بر مبانی فلسفی و معرفتترین اشکالات بر جریانبنیادی

جریان  شوندمی  معرفتکه  و  فلسفی  مبانی  آن  بر  دانش  یک  عنوان  به  ایشناسی  لذا  دارد.  تکیه  ن شناختی 

معرفت و  فلسفی  اختلافات  امتدادیافتۀ  جمله اشکالات  از  انسانی  علوم  از  بسیاری  در  که  است  شناختی 

شناسی قابل طرح است. پرواضح است که پاسخ به چنین اشکالاتی، پاسخ درون علمی نیست. مباحث  جریان

شناختی  ی و معرفتاختلاف مبانی است خارج از محدوده و مسائل درون یک علم است. مبانی فلسفدربارۀ  

مفروض علم  به  ورود  از  قبل  علم،  مقدماتی یک  مبانی  و  موضوعه«  »اصول  عنوان  نظر گرفته به  در  الثبوت 

 ( 404: 1386؛ ساوی، 299: 1375.)ابن سینا و طوسی، شودمی و علم بر مبنای آن بنا  شوندمی 

که تقریر   1کند می طبیعی پیاده    مطرح و آن را برای علومرا  ابن سینا به صراحت در این باره استدلالی  

 : (17 :1980؛ همو،   31:  1400)ابن سینا،  تاسن چنیآن 

مخاطب هر کدام از علوم جزیی؛ یعنی آن علومی که امور و موجودات جزیی را به   اول)صغری(: ۀمقدم

برگزیده  اثبات  عنوان موضوع خود  علوم دیگر  در  را که  مبادی  و  اصول  از  بعضی  به عشوندمی اند،  نوان  ، 

 انگارد. پذیرد و مسلّم می اصول موضوعه می 

 علم طبیعی، علمی جزیی است. )کبری(: مقدمۀ دوم

، بلکه مسلم انگاشته شوندمی ای هستند که در خودِ این علم بررسی ندر علم طبیعی، اصول موضوعه   نتیجه:

 و فلسفه، مسئولیت اثبات آنها را بر عهده دارد. شوندمی 

شناسی یم نتیجه بگیریم؛ بدین بیان که جریانتوانمی سینا  با تغییر صغرای استدلال ابندر اینجا، مسئله را  

که یکی از حقایق خاص و جزیی)یعنی جریان( را به عنوان    شودمی نیز چنین است و علمی جزیی محسوب  

 
یقتصر المتعلّم فیه أن یسلّم أصولا و مبادئ تتبرهن فى غیر علم هو تکون   -وهى المتعلقه ببعض الأمور و الموجودات  -. »کل واحد من العلوم الجزئیۀ 1

ۀالأولى؛ دانشجوی هر موضوعۀ فنعدّها عدّا و نبرهن علیها فى الحکمفى علمه مستعملۀ على سبیل الأصول الموضوعۀ. والطبیعى علم جزئى، فله أصول 
یعنی علومی که متعلق به بعضی از امور و موجودات هستند )در مقابـل علـم فلسـفه کـه بـه دربـارۀ تمـامی موجـودات صـحبت   -یک از علوم جزیی

آموزد، به گیرد که این اصول در علم دیگری غیر از آن علمی که آن را میای را به صورت اصل موضوعه مسلم فرض میاصول و مبادی  -کند(می
 شود«ای دارد که در فلسفه اثبات میشود. برای نمونه، طبیعیات، علمی جزیی است که اصول موضوعه صورت برهانی اثبات می
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عهدۀ    ای دارد که مسئولیت اثبات آنها برموضوع خود برگزیده است. از این رو، مبادی و اصول موضوعه 

و در جایگاه و    -علمی و نه درون  -فلسفه است، نه خودِ این دانش. لذا اشکالات مبنایی، باید با نگاهی کلان

 شناسی.مقام خود طرح و بررسی و حل شوند، نه در خود علم جریان

این مطلب، عبارت دیگری از تعبیر مشهور علماست که »اشکال مبنایی، اشکال نیست«. در واقع؛ تمام  

ریشه تلا نش  وجه  هیچ  به  مبنایی،  اشکالات  برای  که  است  آن  مقوله،  این  در  خود    توانمی شناسی  از 

اینکه خود جریانجریان این،  بر  پاسخ کرد. علاوه  یا نکرده شناسی مطالبۀ  نکند  این مسئله ورود  شناس در 

جریان دانش  ضعف  و  اشکال  نباشد،  محسوب  و  شودمی شناسی  نبوده  او  بحث  مقام  زیرا  این  ؛  نیست. 

 شناسی مطرح شوند و پاسخ بگیرند. اشکالات باید در جایگاه خود در فلسفۀ جریان

 

 . نقد تولیدات نامطلوب ۲

شناسی وجود دارد. ورود  شناسی، اشتباهاتی است که در تولیدات موجود جریانیکی از دلایل نقد بر جریان

فلسفی و   -اند، نه مبادی علمی شناسی بودهجریان  فرهنگی ما با ارائۀ تولیدات  -شناسی به ادبیات علمی جریان

داوری یا توصیفات روش. در این تولیدات برخی اوقات پیش-نظریهمثابۀ  الگوهای منطقی و طراحی آن به  

جریان جهت  به  نسبت  تصور  ایجاد  اصل  که  آنجا  از  و  بوده  موجود  منصفانه  غیر  و  همان  دار  از  شناسی 

شناسی وارد شده است؛ یعنی حکم مصادیق را به کلیِ قد بر اصل جریان مصادیقِ تولیدشده شکل گرفته، ن

شناسی، طرح چنین نقدهایی،  . بدیهی است که بعد از تنقیح حدود و ثغور جریاناندکردهشناسی بار  جریان

؛  453:  1369؛ شیرازی،  183:  1375؛ سهروردی،  521:  1361)ر.ک: طوسی،  مغالطۀ »اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات« خواهد بود

. البته چنین نقدهایی در ابتدای ایجاد یک علم، امری طبیعی است؛ اما باید مراقب بود که از  ( 40:  1362ملاصدرا،  

 این مغالطه در امان بمانیم. 

 

 شناسینبودن روش جریان . علمی 3

های نقدْ  ین ریشه تر اند. لذا یکی از مهم ها از یک روش علمی و آکادمیک مشخص برخوردار نبوده شناسی جریان 

نقد    توان می شناسی را ن شناسی مبانی روشنی ندارند. از این رو، این تولیدات جریان این است که تولیدات جریان 

. به عبارتی؛ ماقبلِ  شود می علمی کرد و وقتی مبانی و منطق روشن علمی موجود نباشد از دایرۀ علم بودن خارج  

که در آن از    شود می یعنی به عنوان یک پدیدۀ ذوقی و هنری پنداشته    نقدِ علمی است؛ زیرا مبنای علمی ندارد؛ 

با مسائل نظری و جدّی استفاده   . لذا این دسته از  ( 1392)ناظمی،  شود می ادبیات کوچه بازاری و محفلی در برخورد 

و علمی  نقدها در اصل، نقد بر کارهای ذوقی و غیر علمی است. از این رو، در صورتی که منطق و الگوی صحیح 

 . شوند می شناسی تبیین شود، این نقدها نیز برطرف  برای جریان 
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 . جدید بودن و عدم قدمت 4

گونه قدمتی ندارد؛ بلکه کار جدیدی است که  دانند؛ زیرا فعالیتی است که هیچ شناسی را مطلوب نمی برخی جریان 

 . شود می بودن آن  ی برای نامطلوب  نوظهور بودن این پدیده، علت . از این منظر،  اند کرده ای آن را باب  عده 

ن استدلال  این  است  است.توانمی واضح  جدید  و  نو  زیرا  است«؛  نامطلوب  »الف  که  باشد  صحیح   1د 

دیگر  جریان همانند  شود،  تولید  صحیح خودش  منطق  و  الگو  اساس  بر  اگر  که  است  دانشی  رشتۀ  شناسی 

پسندند به این دلیل است که  ی این کار را نمی ادانشها قابلیت طرح و شرح و بسط دارد. خلاصه اینکه عده 

 ( 1393، سرویخواجه  )قبلاً مطرح نشده و جدید است.

 

 . مرعوبیت نسبت به علوم غربی و غرب5

شناسی الگویی بومی است. از منظر این  شناسی، آن است که جریانمهری به جریانیکی دیگر از عوامل بی 

مرعوب، جریان بسیارافراد  مثل  هم  و شناسی  مهم  تا  باشد  آمده  مرز  آن طرف  از  باید  دیگر  مباحث  از  ی 

گیرند تا  جدّی تلقی شود. از این رو، اگر تولید محققان کشور خودمان باشد، در بادی امر، آن را جدّی نمی 

شناسی  گفت گروهی جریان  توانمی . لذا  ( همان)آرام فراگیر و علمی شود و کارامدی خود را نشان دهدآرام

عنو به  نمی را  جدّی  روش  یک  یا  علمی  رشتۀ  یک  منظر  ان  از  زیرا  آن   شناختی روانگیرند؛  گرایشی،  و 

 اند.پژوهشگران استقلال علمی ندارند و مرعوب علوم و الگوهای غربی 

 

 . معنای سابق نامطبوع واژۀ جریان6

واژه انقلاب،  از  بعد  ادبیات سیاسی سالهای  نامط واژۀ جریان در  معنای  لوبی داشته است؛  ای سیاسی شده و 

و   ذهنها شکل گرفته  از  بعضی  در  این کلمه  از  نامطلوبی  و  ناپسند  تصویر  لذا  التقاطی.  و  مثل جریان چپ 

 (همان)پسندند.بعضی از افراد آن را نمی 

 

 شناسی.آسیب از ادبیات نظری جریان7

  کنند می به مخاطب عرضه    ای گونه فرهنگی زیر پوشش الفاظ و ادبیات ظاهری خود را به   -برخی جریانات فکری 

ها و نظریات خود را  گیری که در واقع آنگونه نیستند. برای مثال، جریانی فکری در موضع   دهند می و ادامه حیات  

شناسی مانند سایر دانشها،  ، اما در باطن مبانی معرفتی آن را قبول ندارد. جریان کند می حامی انقلاب اسلامی معرفی 

 
 (295-296: 1389نما، در واقع مغالطه »عدم سابقه« است.)ر.ک: خندان، . این استدلال1
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جریانات جامعه ورای ظاهر خود، به صورت حقیقی    شود می و باعث    کند می رفی  کاود و مع موضوع خود را می 

معرفی شوند و به همین دلیل، هویت مغایر ظاهر چنین جریاناتی بر مخاطبان مشهود شود. در واقع؛ ادبیات نظری  

)و  جریان  شده  باعث  شون شود می شناسی  برملا  دارند،  متفاوتی  باطن  و  ظاهر  نوعی  به  که  جریاناتی  این  (  و  د 

جریانات مذکور در تلاش   شود می اند. این آسیب باعث شناسی خورده ای است که آنها از جریان برملاشدن ضربه 

 مبنا معرفی کنند. اهمیت و بی باشند تا با نقد این ادبیات نظری، آن را کم 

ا از جنس  داد؛ زیرا هویت این منشأه  توانمی واضح است که در برابر منشأهای گرایشی، پاسخ علمی ن

علم و دانش و استدلال نیستند که بتوان با استدلال آنها را اثبات یا رد کرد. مسائل گرایشی با امور گرایشی  

هنگامی شوندمی وفصل  حل  این،  بنابر  به  که جریان.  معرفتمثابۀ  شناسی  موضع  در  فلسفی  دانش  و  شناختی 

ش مترتب  آن  بر  فراوانی  مزایای  و  فواید  و  شد  تعریف  انضباط واضحی  ادامه  در  و  روش د  و  های  شناختی 

 بنددآرام رخت برمی علمی بر آن حاکم شد، طبیعی است که مشکلات گرایشی و روانی اطراف آن نیز آرام

 

 گیری نتیجهبحث و د( 

دانشی دارای نظریه و روش، لازم است به نقدهایی که بر آن  مثابۀ  شناسی برای تثبیت هویت خود به  جریان

حل ارائه ، بررسی کند و برای آنها راهکنندمی سخ دهد و پیشاپیش آسیبهایی را که تهدیدش  شده است، پا

د توانمی کند. توجه به فهرست آسیبها و نقدها، خود به تنهایی اولین قدم برای در امان ماندن از آنهاست و  

جریان  ب ذهن  توجه  با  کند.  واکسینه  آنها  به  نشدن  مبتلا  از  مراقبت  برای  را  تحلیل  شناس  و  فحص  ه 

 : شوندمی شناسی در نمودار ذیل خلاصه  گرفته، آسیبهای جریان صورت 
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گیرند. ثبوتی، اثباتی و گرایشی نشأت می گانۀ  یابی نقدها، نقدهای موجود از مناشی سههمچنین با ریشه

نیستند و   دانشی ، اشکالاتی درون شوندمی اشکالات ناظر بر مقام ثبوت، هرچند از عوامل معرفتی محسوب  

شناسی را از نظر  بحث شوند. اشکالات ناظر بر مقام اثبات، خود جریان   -نظیر فلسفه  -بایستی در علوم دیگر

نگریسته  روش  و  دانش  محصولات  بالندگی  موجب  اشکالات،  این  به  پاسخگویی  برای  تلاش  اند. 

اجریان زیرا  نیستند؛  علمی  بحث  قابل  نیز  اشکالات گرایشی  شد.  خواهد  غیر شناسی  عوامل  گرایشی،  مور 

 .شوندمی اند و تنها با تولیدات مطلوب و رواج آنها برطرف معرفتی 

، شوندمی ساز بروز نقدها محسوب  تنها زمینه   معمولاًاند و  با توجه به اینکه عوامل گرایشی، غیر معرفتی 

ریشه  اساس  بر  را  نقدها  بخواهیم  کشف اگر  گونه های  گونهشده،  محور  کنیم،  عوامل ششناسی  را  ناسی 

اند یا اثباتی  شناسی، یا ثبوتی و ناظر به مبانی معرفتی قرار خواهیم داد. بر این اساس، نقدها و آسیبهای جریان

گانۀ  اند یا ناظر بر روش. جدول ذیل آسیبها و نقدهای نهو ناظر به بناها. نقدهای اثباتی یا ناظر به محصولات 

 1: کندمی بی یامذکور را بر اساس این محور، گونه
 

 عنوان آسیب  گونه آسیب و انتقادات

 (1.  4شناسی از تفکر و فهم عمیق)مانعیت فلسفی جریان شناختی و فلسفینقد مبانی معرفت  انتقادات ثبوتی و مبنایی 

 انتقادات اثباتی و بنایی

 ناظر به آثار و محصولات 

 ( 2. 4شناسی از تفکر و فهم عمیق)مانعیت گرایشی جریان 

 ( 1شناسی)داری جریانجهت

 ( 2شناسی )بودن جریان غیر منصفانه 

 ( 3دهی به باطل )تبلیغ جریانات ضعیف و هویت 

 (6سازی )سازی و دشمن ها و غیرت تشدید مرزبندی 

 ( 2. 7حکم بر اساس نامها )

 ناظر به روش 

 ( 1. 7مغالطه »ایسم«ها )

 ( 5عدم توجه به پویایی )

 ( 8)اندیشی ساده

 ( 9مغالطه گوجه فرنگی )
 

 

 

 
قرار گرفتن باشند. همچنین شاید نتوان نقدی را به صورت قطعی تنها و تنها در مقوله . ممکن است برخی آسیبها و نقدها در بیش از یک مقوله قابل 1

 ترین گونه مربوط به خود قرار بگیرد.شود هر آسیب در نزدیکقرار داد. با این حال تلاش می
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علی) - طاسکوه،  میان (.  1396خورسندی  دانشرشتهگفتمان  و   .ای  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  تهران: 
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 اجتماعی.

آلن) - میان (.  1396رپکو،  فرایند رشتهپژوهش  و  نظریه  علوترجمۀ    .ای:  تهران:  ی محسن  همکاران.  و  پور 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

زین - سهلان)ساوی،  بن  عمر  النصیریه. ق(.    1425ش/  1386الدین  مراغی.    البصائر  حسن  تحقیق  و  تقدیم 

 تهران: شمس تبریزی. 

از    زاده آملى و تحقیق و تقدیمتصحیح و تعلیق از حسن   . 1شرح المنظومه، ج  (.  1369هادی) سبزواری، ملا -

 طالبى. تهران: ناب.  مسعود

 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. . ۲معیار دانش، ج (. 1391سلیمانی امیری، عسکری) -

حسین) - جریان (.  1392سوزنچی،  مورد  در  ندارم«. »من  خاصی  نظر  تحلیلی   شناسی  علمی  پایگاه  مصاحبه 
 ( Gozaar.irبهمن. ) 14، گذار

یحیی)سهرودی، شهاب  - ج    (.1375الدین  اشراق،  شیخ  مصنفات  هانرى کربن،   . 4مجموعه  مقدمه  و  تصحیح 

 .سید حسین نصر و نجفقلى حبیبى. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى 

 اهتمام و تصحیح سید محمد مشکوه. تهران: حکمت.  . دره التاج(. 1369الدین)شیرازی، قطب -

 تصحیح صباح ربیعی. قم: باقیات. لطباطبائى. مجموعه رسائل العلامه اتا(. طباطبایی، محمدحسین)بی  -

 . تصحیح مدرس رضوى. تهران: دانشگاه تهران. اساس الاقتباس(. 1361طوسی، خواجه نصیرالدین محمد) -

محمد  - نصیرالدین  خواجه  حلی)  و   طوسی،  مطهّر  بن  یوسف  بن  تصحیح  الجوهرالنضید (.  1371حسن   .

 محسن بیدارفر. قم: بیدار. 

 علی دوانی. تهران: اسلامیه.  ۀو مقدمترجمۀ  بحارالانوار. . (1378مجلسی، محمدباقر) -

. تدوین جواد عابدینی. قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى  دربارۀ پژوهش(.  1389مصباح یزدی، محمدتقی) -

 امام خمینى.

 تهران: صدرا.  .مجموعه آثار(. 1377مطهری، مرتضی) -

مصاحبه پایگاه علمی تحلیلی   نداریم«.   فرضشناسی بدون پیش ما جریان »(.  1392مظاهری سیف، حمیدرضا) -
 (. Gozaar.irاسفند. ) 18، گذار

 سسه نشر اسلامی. ؤتعلیقه غلامرضا فیاضی. قم: م .المنطقق(.  1433مظفر، محمدرضا) -

الدینى.  تصحیح مشکاه .  فى الفنون المنطقیه  هاللمعات المشرقی(.  1362ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم) -

 تهران: آگاه. 

 علمیه قم.  ۀ. قم: مرکز مدیریت حوز۲منطق (. 1391ی مقدم، محمود)منتظر -

بهمن.   2،  پایگاه علمی تحلیلی گذار.  شناسی«»تأملی در باب امکان جریان (.  1392باغ، سیدمهدی)ناظمی قره -

(Gozaar.ir) 
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